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ــا  »کیســت از شــما کــه صــد گوســفند داشــته باشــد و یکــی از آنه
ــب آن  ــذارد و از عق ــرا نگ ــه را در صح ــود و ن ــه آن ن ــود ک ــم ش گ
گمشــده نــرود تــا آن را بیابــد؟ پــس چــون آن را یافــت، بــه شــادی بر 
دوش خــود می گــذارد، و بــه خانــه آمــده، دوســتان و همســایگان را 
می طلبــد و بدیشــان می گویــد بــا مــن شــادی کنیــد، زیــرا گوســفند 
ــر ایــن منــوال  ــه شــما می گویــم کــه ب گمشــده ی خــود را یافتــه ام. ب
خوشــی در آســمان رخ می نمایــد بــه ســبب توبــه ی یــک گناهــکار 

بیشــتر از بــرای نــود و نــه عــادل کــه احتیــاج بــه توبــه ندارنــد.«
انجیل لوقا باب 15 آیات 7-4 
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پیشگفتار

دوست عزیز!
برای نگارش »در جستجوی گمشده« همه ی سعی من بر این بوده تا تمام 

حقایقی را که در ایمان به عیسی مسیح تجربه کرده ام و برای زندگی من 
فوق العاده تأثیرگذار بودند، به اشتراک بگذارم، تا شما هم بتوانید هدف اصلی 
خدا را در زندگی خود پیدا کنید و حیاتی سراسر از شادی و عشق به خداوند 
را تجربه کنید. قصد من محکوم کردن اعتقادات شخصی شما عزیزان نیست، 
بلکه فقط قرار دادن شما در مقابل حقایقی بدون سانسور که برگرفته از تاریخ 
می باشد و بی طرف ترین شاهد است. بعد از آن انتخاب با شخص شما خواهد 

بود که آیا مشتاق هستید این آرامش و شادی را تجربه کنید یا خیر.

ــروع  ــاب را ش ــن کت ــدن ای ــی خوان ــه وقت ــم داد ک ــول خواه ــما ق ــه ش ب
کردیــد، دیگــر هرگــز زندگــی شــما ماننــد ســابق نخواهــد بــود، چراکــه شــاید 

ــی آن »گمشــده« باشــی.  ــده ی گرام شــما خوانن

آمین!
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مقدمه
کشف حقیقت

ماننــد همــه  ی مــردم دنیــا، مــن نیــز بــا یــک دیــن و مذهــب خانوادگــی متولــد 
شــدم، بــا اعتقــادات و باورهــای آن بــزرگ شــدم و طبق قانــون طلایــی آن، تنها آن 
را کامل تریــن عقیــده و بهتریــن راه نجــات بــرای همــه ی انســان ها می دانســتم. امــا 
امــروز بــرای شــما، از حقیقتــی می گویــم کــه نــگاه مــن را بــه کل زندگــی و حیات 
بشــری عــوض کــرد و تمــام اراده و تصمیمــات زندگــی مــن تحــت قــدرت و نفــوذ 
خدایــی قــرار گرفــت کــه همیشــه در ذهن خــود، تصویری مبهــم و غیرقابــل درک 

و حتــی گاهــی بی انصــاف و بی احســاس از او داشــتم.

ــا  ــه ب ــازه و صمیمان لیکــن بعــد از شــناخت عیســی مســیح، در رابطــه ای ت
خدایــی قــرار گرفتــم کــه تقریبــاً همیشــه از خواســته ها و ملاک هــای او بــرای 

قدوســیت و عدالــت در زندگــی، گریــزان بــودم. 

ــه  ــی ب ــه ی کتاب ــن، مطالع ــی م ــای زندگ ــن فرصت ه ــی از باارزش تری یک
ــی  ــه حت ــم ک ــم بگوی ــاهد می توان ــک ش ــوان ی ــود. بعن ــدس« ب ــام »کتاب مق ن
فکــر بــاز کــردن ایــن کتــاب چقــدر بــرای بعضــی از عزیــزان، دلهــره و تــرس 
ــدن و آشــکار شــدن  ــا فهمی ــه ی آن، ام ــه مطالع ــراه دارد، چــه برســد ب ــه هم ب
ــن دور  ــن، همیشــه از م ــن و مذهــب خانوادگــی م ــل دی ــه دلی ــی کــه ب حقایق

ــود. ــاب ب ــدن همیــن کت ــد، دقیقــاً در گــرو خوان بودن

یــک نابینایــی بــزرگ کــه اکثریــت مــا انســان ها بــه آن مبتــلا هســتیم، در اصل 
بزرگ تریــن نــوع نابینایــی، همــان کــوری روحانــی یــا ندیدن حقیقت اســت.

مــن حقیقــت خدمــت بزرگ تریــن شــخصی کــه تابه حــال بــر روی زمیــن 
ــداکاری  ــت و ف ــوع محب ــن ن ــت، بزرگ تری ــن خدم ــرده و در ای ــی ک زندگ
ــا شــما در  ــرای نســل بشــر انجــام داده، یعنــی »عیســی مســیح« را ب ممکــن را ب

میــان خواهــم گذاشــت.
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»عیســی ناصــری کســی اســت کــه بــدون پــول و اســلحه، بیشــتر از 
ــرد. او  ــح ک ــر را فت ــا نف ــب میلیون ه ــون قل اســکندر و ســزار و ناپلئ
بــدون علــم و آمــوزش بیــش از همــه ی فلاســفه و محققیــن بــر امــور 
ــات  ــدون فصاحــت کلام، کلم ــراف داشــت. او ب ــی اش انســانی و اله
حیــات را اعــلام نمــود؛ کلماتــی کــه نظیــر آن را قبــلًا کســی نگفتــه 
بــود و حتــی چنــان تأثیــری گذاشــت کــه هیــچ شــاعر و ســخنرانی 
بــه پــای او نرســیده اســت. او بــدون نوشــتن حتــی یــک خــط بیــش 
ــه  ــم دیگــران را ب ــد قل ــم و جدی ــزرگ دوران قدی ــردان ب از تمــام م
ــد و  ــا آم ــک بدنی ــوری کوچ ــه در آخ ــت. او ک ــت درآورده اس حرک
بعنــوان یــک جنایتــکار مصلــوب گردیــد. امــروزه سرنوشــت دنیــای 
متمــدن را نیــز در کنتــرل خــود دارد و بــر یــک امپراتــوری روحانــی 
کــه یک-ســوم ســاکنان دنیــا را در خــود جــای می دهــد، حکومــت 

می نمایــد.«

فیلیپ اسکاف
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* پاسخ به مهم ترین سؤال های بشریت

ــد پرســش  ــرم، چن ــرای همــه ی خواننــدگان محت ــا ب ــدا لازم اســت ت ــا ابت ام
ــم: ــدا بدانی ــی اســت کــه ابت مهــم پاســخ داده شــود. الزام

آیا خدا واقعاً وجود دارد؟ •
 اگر چنین است، او چه کسی است؟ •
او کجاست؟ •
آیا این خدا به زندگی و آینده ی من علاقه دارد؟ •

ــاظ  ــق از لح ــع موث ــک منب ــه ی ــاز ب ــدا نی ــتجویی ابت ــق و جس ــر تحقی ه
تاریخــی دارد. کتاب هــای زیــادی درمــورد خــدا و خلقــت و نیــز درمــورد 
پذیــرش یــا رد آن نوشــته شــده اســت. امــا هــر کــدام از آنهــا بــه دلیــل اینکــه از 
ــا می گیرنــد، از گفتــن اصــل داســتان  ــراد، نشــأت  گرفتــه ی تفســیر شــخصی اف

ناتــوان می باشــند.

* کتاب مقدس چگونه کتابی است؟

ــک  ــه در ی ــت ک ــی اس ــزرگ اله ــه ی ب ــک کتابخان ــن ی ــت ای در حقیق
ــرار گرفتــه اســت. کتابخانــه ای کــه کتاب هــای  کتــاب، بــه نــام کتاب مقــدس ق
ــع و پیامدهــای آینــده را در  ــا منشــأ وقای ــرد ریشــه ی ــر بف ــی منحص ــا وحدت آن ب

ــد. ــان می دهن ــته نش گذش

ــوح،  ــه ن ــته از جمل ــزرگ دوران گذش ــردان ب ــه ی م ــاب زندگي نام ــن کت ای
ــان  ــاب قهرمان ــن کت ــد. ای ــلیمان می باش ــی، داوود و س ــحاق، موس ــم، اس ابراهی
بلکــه  نمی کنــد،  معرفــی  بی نقــص  و  افــرادی کامــل  را همچــون  ایمــان 
ــا  ــدام از آنه ــر ک ــه ه ــی ک ــه قصورهای ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده ــس نش برعک
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ــش  ــق خوی ــدا و خال ــه خ ــود را ب ــر خ ــت واف ــق و محب ــت و عش ــتند، اطاع داش
ابــراز می کردنــد.

ــه ای کــه  ــزار واقع ــا ه ــود خداســت در ورای ده ه کتاب مقــدس داســتان خ
در کتاب مقــدس آمــده اســت، خدایــی قــرار دارد کــه خــود ســازنده ی تاریــخ و 

دوران هــای تاریخــی اســت.

ــاب  ــا کت ــود و ب ــروع می ش ــش ش ــا پیدای ــا ی ــاب آغازه ــا کت ــاب ب ــن کت ای
ــک  ــب در ی ــن ترتی ــرد. بدی ــه می پذی ــت خاتم ــاب پایان هاس ــه کت ــفه ک مکاش
ــه در  ــم و آنچ ــت را می بینی ــر آن ابدی ــوی دیگ ــاب ازل و در س ــن کت ــوی ای س
میــان ایــن دو قــرار دارد »زمــان« اســت و ایــن خــود خداســت کــه در تمــام ایــن 
ادوار در حــال تحقــق افــکار و اراده ی خویــش اســت. شــما خواننــده ی محتــرم، 
ــد  ــد دی ــد، خواهی ــه کنی ــات کتاب مقــدس مراجع ــن جزئی ــه کوچک تری ــر ب اگ
کــه در تمــام تاریــخ ایــن کتــاب فقــط یــک قصــد و هــدف عظیــم در جریــان 
ــم  ــای در ه ــک دنی ــات ی ــرای نج ــدا ب ــدی خ ــه ی اب ــدف، نقش ــت و آن ه اس

ــروب اســت. شکســته و مخ

کتاب مقــدس تــا ایــن لحظــه پرفروش تریــن کتــاب دنیاســت. کتــاب 
 مقــدس و الهامــی خــدا امــروزه بــه هــزاران زبــان و گویــش و حتــی زبــان فارســی 

ترجمــه و چــاپ شــده اســت.

ــاب تشــکیل شــده  ــه ای اســت کــه از 66 کت ــود کتابخان کتاب مقــدس خ
ــه  ــی آن را ب ــام اله ــت اله ــندگان آن تح ــه نویس ــنده دارد ک ــش از 40 نویس و بی
رشــته ی تحریــر در آورده انــد. نویســندگان کتاب هــا هــر یــک بصــورت مســتقل 
ــچ  ــد. هی ــوب کرده ان ــود را مکت ــاب خ ــری کت ــدون اطــلاع دیگ و شــخصی و ب
ــگارش  ــه در ن ــتاری ک ــات نوش ــتعداد و ادبی ــوان، اس ــاظ ت ــا از لح ــک از آنه ی

ــا هــم نداشــتند. ــد، وجــه اشــتراکی ب ــون خــود از آن اســتفاده کردن مت

بطــور مثــال موســی شــخصی بــود کــه در بهتریــن مــدارس مصــر تحصیــل 
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ــاده و  ــر س ــک ماهیگی ــیح، ی ــاگردان مس ــی از ش ــرس یک ــا پط ــود. ام ــرده ب ک
ــر دو حکمــت و برنامــه ی  ــا وجــود ایــن، ه ــود. ب ــلات مدرســه ای ب فاقــد تحصی

ــه نــگارش در آورده انــد. ــوی ب ــر و نفــوذی ق ــا تأثی خــدا را ب

ــد  ــق« و »عه ــد عتی ــی »عه ــی یعن ــامل دو بخــش اصل ــدس ش کتاب مق
ــی  ــری، آرامــی و یونان ــرن بــه ســه زبــان عب جدیــد« اســت کــه در طــی پانــزده ق
ــیرین خلقــت  ــر داســتان ش ــب، روایتگ ــن مجموعــه کت نگاشــته شــده اســت. ای
ــار  ــی اســت و در کن ــر خاک ــان و بش ــن انس ــوان اولی ــن و آســمان و آدم بعن زمی
ــود، داســتان  ــداد خ ــان از خــدا و در امت ــی انس ــقوط و جدای ــم داســتان س آن ه

ــتگاری را دارد. ــات و رس ــای نج زیب

ایــن شــاهکار ادبــی شــامل تاریــخ، قوانیــن، شــعر و ســرود، نبــوت و 
ــت. ــدار اس ــات، داوری و هش ــتان نج ــخاص، داس ــه ی اش ــگویی، زندگي نام پیش

* چگونه اطمینان کنیم؟

پیشگویي ها و نبوت ها:
ــی  ــا کس ــد او تنه ــا می باش ــدا و انته ــق ابت ــدا خال ــود خ ــه خ ــا ک  از آنج
اســت کــه قــادر اســت انتهــا و امــور آینــده را از ابتــدا بــرای مــا بیــان نمایــد و این 
ــد.  ــای کتاب مقــدس را آشــکار می نمای ــوت و پیشــگویی انبی ــت نب ــاً هوی دقیق
انبیــای خــدا تنهــا نقــش گوینــده و ببیننــده رویاهــا را داشــتند و خــود مولــد آن 
نبودنــد. یکــی از مهم تریــن خصوصیــت کلام الهامــی خــدا، قابلیــت تحقــق و 
ــا  ــان می کنــد، می شــود ی ــی هــر چــه کــه می گویــد و بی ــات آن اســت؛ یعن اثب

بهتــر بگویــم قابلیــت شــدن را دارد.

بســیاری از نبوت هــا در زمــان عهــد عتیــق صــورت گرفتــه و همــه ی 
ــم دلالــت  ــم و نجــات دهنــده ی عظی ــد آمــدن یــک نجــات عظی ــر پدی آنهــا ب
ــت  ــر شــخصیت و ماهی ــق ب ــد عتی ــای عه ــی نبوت ه ــش اصل ــد. بخ می نمودن
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وجــودی نجــات دهنــده کــه بــر آمــدن یــک پســر کــه قــرار بــود از یــک باکــره 
ــورد  ــش را برخ ــدر خوی ــدا و پ ــام خ ــه او ن ــت؛ اینک ــه داش ــد، تکی ــا بیای ی بدن
ــا اینکــه معجــزات  ــود ی ــه خواهــد ب ــار و اعمــال او چگون خواهــد داشــت و رفت
ــوی  ــد و از س ــکار می ش ــد آش ــت او بای ــه در خدم ــه ک ــال ماوراءالطبیع و اعم
دیگــر نــوع مــرگ او و رســتاخیز آن نجــات دهنــده از میــان مــردگان، کــه همه ی 
آن نبوت هــا یکــی پــس از دیگــری تنهــا در زندگــی و حیــات یــک انســان بــه 
نــام عیســی مســیح، یعنــی نجــات دهنــده ی برگزیــده در حــال تحقــق و آشــکار 
ــمان  ــا چش ــا آنه ــد ت ــث ش ــرائیل باع ــوم اس ــی ق ــوری روحان ــا ک ــود. ام ــدن ب ش

ــد. ــکار ببندن ــانه های آش ــام آن نش ــر تم ــود را ب خ

تاریخ و اسناد تاریخی:
بزرگ تریــن گــواه اثبــات کتاب مقــدس خــود تاریــخ و وجــود اســناد 
ــار باستان شناســان و موزه هــای  ــروز در اختی ــوی اســت کــه ام ــیار ق ــی بس تاریخ
ــخه هایی  ــر روی نس ــی ب ــای کتاب شناس ــی تحقیق ه ــرار دارد و از طرف ــا ق ی دن
ــن ادعــا کــه کتاب مقــدس دور از  ــر ای ــرار دارد، ب ــراد ق ــروز در دســت اف کــه ام
ــخه های  ــد. نس ــد می زن ــر تأیی ــرار دارد، مه ــل شــدن ق ــا تبدی ــف ی ــر تحری خط
خطــی قدیمــی کتاب مقــدس کــه عمومــاً از پوســت حیوانــات تهیــه می شــده، 
ــد.  ــروزی می باش ــداول ام ــذی مت ــا کاغ ــی ی ــی کتاب ــای خط ــا نمونه ه ــق ب مطاب
ــی چــه از لحــاظ فرهنگ هــا  ــیاری از یافته هــای تاریخ ــی، بس ــم باستان شناس عل
و شــهرها و بناهــای باســتانی را کــه مــورد اکتشــاف و اثبــات قــرار داده، مدیــون 
ــا بناهــای تاریخــی کــه  متــون کتاب مقــدس و نوشــته های آن می باشــد. شــهر ی
بــه دلیــل تغییــرات جغرافیایــی، آب و هوایــی و بلایــای طبیعــی در زیــر خروارها 
خــاک و یــا زیــر بســتر یــک دریاچــه یــا دریــا قــرار داشــتند، بواســطه ی شــهادت 
ــیده شــده و وجودشــان توســط باستان شناســان  ــرون کش ــون کتاب مقــدس بی مت
ــی از جنجــال  ــات رســیده اســت. بطــور مثــال یک ــه اثب ــی ب و تحقیقــات تاریخ
ــر  ــوح ب ــام ن ــخصی بن ــه ش ــدس در دوره ای ک ــوادث کتاب مق ــن ح برانگیزتری



11

ــادی  ــای زی ــالات و کتاب ه ــب، مق ــاد. مطال ــاق افت ــرد، اتف ــی می ک ــن زندگ زمی
ــط  ــاد، توس ــواده اش افت ــوح و خان ــات ن ــان حی ــه در زم ــاق ک ــن اتف ــد ای ــر ض ب
خدانابــاوران و جمــع کثیــری از دانشــمندان و محققیــن علمــی دنیا نوشــته شــد. 
ــلادی تمــام جامعــه ی  ــم در ســال 1959 می تــا اینکــه یــک کشــف بســیار عظی
ــی گرفتــه شــده از  ــا را متعجــب نمــود. عکس هــای هوای ی تاریخــی و علمــی دن
ــر روی  ــک کشــتی ب ــه شــکل ی ــی ای ب ــود ش ــر وج ــه، ب ــای آرارات ترکی کوه ه
ــه کشــف  ــوط ب ــار مرب ــد اخب ــرد. می توانی ــت می ک ــا دلال ــای آنج رشــته کوه ه
ــون کتاب مقــدس  ــد. چ ــتجو و ملاحظــه نمایی ــوح را در اینترنــت جس کشــتی ن
ــردن  ــد از فروکــش ک ــه بع ــه چگون ــد ک ــان می کن ــاب بی ــنده کت ــان نویس از زب
آن طوفــان کــه همــه ی زمیــن را در تلــی از آب فــرو بــرد، کشــتی نــوح بــر روی 

ــت. ــه گِل نشس ــای آرارات ب کوه ه

ــه وجــودی  را کــه  ــن ســؤال شــما از مــن ایــن باشــد کــه چگون شــاید اولی
ــرم؟ ــا بپذی ــم ی ــاور کن ــد، ب ــد ببین ــی نمی توان ــده و حت ــانی او را ندی ــچ انس هی

در دنیــای مــا افــراد زیــادی هســتند کــه بــه وجــود »خــدا« اعتقــادی ندارنــد. 
چــون بــه چیــزی کــه دیــده نمی شــود، چــرا بایــد ایمــان و بــاور داشــته باشــیم؟ 
هــم می گویــد کســی  بدانیــد کتاب مقــدس  اســت کــه  ایــن  جالب تــر 
ــیله ی  ــده بوس ــدای نادی ــم خ ــر بگوی ــا واضح ت ــد و ی ــدا را ببین ــد خ نمی توان
ــه  ــی و لامس ــایی، بویای ــنوایی، چش ــی، ش ــی، بینای ــا یعن ــه ی م ــواس پنج گان ح

ــد. ــی نمی باش ــل دسترس قاب

 یک سؤال: 
ــا  ــر ذهــن ی ــتید؟ خــب اگ ــان دارای ذهــن هس ــوان یــک انس ــا شــما بعن آی
فکــر شــما انســانی اســت، یکــی از حــواس پنج گانــه ی مــا بایــد آن را آشــکار 

ســازد.
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و حال سؤال من از شما این است: 
ــت،  ــد؟« منظــور مــن مغــز شــما نیس ــان را دیده ای ــا شــما تابه حــال ذهنت »آی
ــان مغــز و ذهــن وجــود دارد. ذهــن همــان افــکاری اســت کــه  ــی می چــون تفاوت
مغــز شــما آن را دریافــت و پــردازش می کنــد. پــس شــما هرگــز ذهــن خــود یــا 

ــد.  ــری را ندیده ای شــخص دیگ

ــه شــما  ــاً ن ــا چشــیده اید؟« مطمئن ــو کــرده ی ــا تابه حــال ذهــن خــود را ب »آی
ــه  ــه ب ــا توج ــن ب ــداده. بنابرای ــام ن ــن کار را انج ــری هرگــز ای ــس دیگ ــچ ک و هی

ایــن اســتدلال، شــما دارای ذهــن نیســتید.

ــراوان در شــما  ــرو رفتــه، باعــث ایجــاد درد ف ســوزنی کــه در دســت شــما ف
ــد«،  ــا »ببینی ــد ی ــو« و »مــزه« کنی ــد خــود درد را »ب می گــردد، امــا شــما نمی توانی

ــد. ــاس« کنی ــد »احس فقــط آن را می توانی

* خدا کیست؟ خدا چیست؟

ــوری اســت کــه نزدیــک آن نتــوان  »کــه تنهــا، لایمــوت و ســاکن در ن
شــد و احــدی از انســان او را ندیــده و نمی توانــد دیــد. او را تــا 

ــن!« ــاد. آمی ــدرت ب ــرام و ق ــاد اک ابدالآب

ــب، از  ــی جال ــا حقیقت ــه ی م ــه هم ــاوس، ب ــاب 6 اول تیموت ــه ی 16 از ب آی
ــد. ــان می ده ــت را نش ــدا کیس ــه خ اینک

ــهادت  ــدا ش ــی خ ــودن و یگانگ ــد ب ــر واح ــدس ب ــی کتاب مق ــا« یعن »تنه
ــم  ــود ه ــی یه ــان اصل ــان از ده فرم ــن فرم ــدا اولی ــه خ ــا س ــه دو ی ــد ن می ده

همیــن نکتــه را برجســته می کنــد.
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ــه  ــر و از خان ــن مص ــو را از زمی ــو کــه ت ــوه خــدای ت ــتم یه »مــن هس
ــن نباشــد.« ــر از م ــر غی ــان دیگ ــو را خدای ــرون آوردم. ت ــی بی غلام

خروج باب 20 آیه 2 

ــی و  ــو را خــدای واحــد حقیق ــی ایــن اســت کــه ت ــات جاودان »و حی
ــیح را کــه فرســتادی، بشناســند.« ــی مس عیس

انجیل یوحنا باب 17 آیه 3

»لایمــوت« یعنــی نامیــرا، خــدا خــود منبــع حیــات و هســتی اســت و مــرگ 
ــر او هیــچ تســلط و غلبــه ای نــدارد.  ب

ــور، خداســت بلکــه  ــت کــه یــک ن ــوم نیس ــه مفه ــن ب ــور« ای »ســاکن در ن
ــی  ــک تجل ــور ی ــردد. ن ــور در کلام خــدا برمی گ ــی ن ــوم اصل ــه مفه درک آن ب
ــم آن  ــی می توانی ــک تجل ــق ی ــس از طری ــت. پ ــده اس ــدای نادی ــی از خ دیدن

ــم.  ــده را ببینی نادی

»کشف کلام تو نور می بخشد و ساده دلان را فهیم می گرداند.« 
مزمور 119 آیه 130

پــس صحبــت از یــک چــراغ یــا جریــان الکتریســیته نیســت، بلکــه منظور 
آن تجلــی افــکار و صفــات خداوند اســت.

ــی  ــودن یک ــده ب ــد«، نادی ــد دی ــده و نمی توان ــان او را ندی ــدی از انس »اح
ــس  ــل لم ــا قاب ــس م ــج ح ــا پن ــی کــه ب ــته ی خداســت، خدای از صفــات برجس
شــدن و دسترســی نیســت. امــا خــدا دارای صفــات زیــادی اســت کــه بــا آشــکار 
ــن  ــه همی ــد. ب ــا اعــلام می نمای ــه م ــز ب ــود را نی ســازی ایــن صفــات، حضــور خ

ــد. ــی نمی باش ــکل و صورت ــچ ش ــدا دارای هی ــل خ دلی
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* معنی کلمه ی خدا یا           : 

ــرار گرفتــن اســت. خــدا  ــورد پرســتش ق ــای مرکــز و م ــه معن ایــن کلمــه ب
ــود در  ــرار دادن خ ــاط ق ــا در ارتب ــه ب ــت ک ــی اس ــات و ویژگی های دارای صف
ــه  ــال، او چگون ــور مث ــد. بط ــکار نمای ــات را آش ــن صف ــد ای ــت، می توان خلق
بــدون اینکــه کســی یــا چیــزی خلــق شــده باشــد، می توانســت مــورد پرســتش 

ــت. ــاً نمی توانس ــد؟ مطمئن ــی باش ــرای کس ــتش ب ــوم پرس ــا مفه و ی

پس خلقت فرشتگان و انسان به این صفت از او عینیت می بخشد.

 حــال وقتــی جهانــی کــه اکنــون در آن زندگــی می کنیــم این قــدر عجیــب 
ــده ی آن  ــق و آفرینن ــتر خال ــدر بیش ــت، چق ــی اس ــگفتی های طبیع ــر از ش و پ
ــر  ــی چشــم و فک ــر کم ــاً اگ ــر و شــگفت انگیز تر باشــد. مطمئن ــد عجیب ت بای
ــر  ــا اگ ــود دارد. ام ــه خــدا وج ــم ک ــم درک کنی ــم، می توانی ــکار ببری ــود را ب خ
ــم، شــگفتی ها و زیبایی هــای  ــاره خــدا بدانی ــم چیزهــای بیشــتری درب می خواهی

طبیعــت کافــی نیســت. 

ــناخت و  ــه ش ــودش چ ــدا، خ ــم خ ــه ببینی ــت ک ــن اس ــاده ترین راه ای  س
ــت؟  ــا داده اس ــد، ی ــه می ده ــا ارائ ــه م ــود ب ــی از خ توصیف

او خــود را تنهــا آفریننــده و خالــق آســمان و زمیــن اعــلام می کنــد و 
ــرای  ــن را ب ــیارات، او زمی ــه ی س ــن هم ــه از بی ــی دارد ک ــان م ــر آن بی ــلاوه ب ع

ــد.  ــان برگزی ــکونت انس س

ــود، ابتــدا  ــرای ســکونت و زندگــی بشــر برگزیــده ب ــن را ب ــس او کــه زمی پ
ــا آدم  ــرار داد ت ــات انســانی ق ــرای حی ــده آل ب ــرایط ای ــیاره را در یــک ش ایــن س

ــد. ــی خــود را آغــاز نمای ــد در آن زندگ بتوان

 خــدا در شــش مقطــع خلقتــی، زمیــن را در وضعیتــی مســاعد بــرای 
قــرار می دهــد. آدم  ســکونت 

GOD
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* آدم چه کسی بود؟

»آدم« نــام اولیــن انســان خلــق شــده بــروی زمیــن اســت. اراده ی خــدا بــرای 
ــا  ــود ت ــده ب ــق ش ــت. او خل ــرد اس ــر و منحصربه ف ــیار بی نظی ــت آدم بس خلق

ــق خــود خــدا باشــد. ــی تمــام قــد از صفــات و ذات خال یــک تجل

او تنها مخلوقی است که در خلقت، این خصوصیت را دارا می باشد. 

اولیــن کتــاب، پیدایــش نــام دارد کــه به معنای ســرآغاز و منشــاء می باشــد در باب 
اول ایــن کتــاب، آیــه 26 نقشــه و اراده ی اصلــی خــدا از خلقــت آدم را بیان می کند: 

ــا  ــازیم ت ــا بس ــبیه م ــق ش ــا و مواف ــورت م ــت: »آدم را بص ــدا گف »و خ
ــن و  ــی زمی ــر تمام ــم و ب ــدگان آســمان و بهای ــا و پرن ــان دری ــر ماهی ب

ــد.««  ــت نمای ــد، حکوم ــن می خزن ــر زمی ــه ب ــراتی ک ــه ی حش هم

امــا ایــن شــباهت یــک شــباهت ظاهــری و فیزیکــی نیســت، بلکــه اشــاره 
ــکاس از  ــک انع ــت آدم، ی ــدا دارد. در حقیق ــر از خ ــی و تصوی ــک تجل ــه ی ب
ــم،  ــلًا گفت ــور کــه قب ــود، همان ط ــش ب ــروردگار خوی ــات پ ــات و خصوصی صف
ــود  ــی او را بوج ــت و کس ــر نیس ــا دارای شــکل و تصوی ــت ی ــم نیس خــدا جس

ــت. ــدی اس ــده و اب ــم، او نادی ــه در کلام می بینی ــور ک ــاورده؛ همان ط نی

انجیل یوحنا باب 4 آیه 24 به ما این طور می گوید:

ــه روح و  ــد ب ــد، می بای ــر کــه او را پرســتش کن »خــدا روح اســت و ه
راســتی بپرســتد.«

در همان انجیل باب 1 آیه 18 می گوید:

ــه ای کــه در آغــوش  ــی ندیــده اســت، پســر یگان »خــدا را هرگــز کس
ــر کــرده اســت.« ــدر اســت، همــان او را ظاه پ
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ــه  ــودش ب ــه از خ ــری ک ــی و تصوی ــط تجل ــط توس ــده، فق ــس آن نادی پ
ــد.  ــدن می باش ــل دی ــت، قاب ــه داده اس ــا ارائ ــای م دنی

* دو تصویر

ــی  ــس کننده ــر کــدام منعک ــان ه ــوران و گیاه ــودات و جان ــه ی موج هم
ــه یــک  ــا نــگاه کــردن ب ــی شــما ب ــوع خــود بودنــد، یعن ــری از جنــس و ن تصوی
ــد و بلعکــس، امــا تنهــا  ــره یــک شــیر را هــم در او ببینی ــد چه ــاه نمی توانی روب

ــود. ــود »آدم« ب ــی کــه در ایــن محدودیــت نب مخلوق

با این اوصاف آدم در خلقت خود دارای دو تصویر بود.

تصویــر اول: او صورتــی از یــک خلقــت خــدا، ماننــد گیاهــان و حیوانــات  •
. بود

ــود.  • ــده ب ــدای نادی ــی از خ ــر دیدن ــی و تصوی ــک تجل ــر دوم: او ی تصوی
ــر خــدا« لقــب داشــت. او منعکــس  ــل اســت کــه آدم، »پس ــن دلی ــه همی ب
کننــده ی صفــات خــدا بــود؛ چــون خــدا بــه او قــدرت ایــن انعــکاس را داده 

ــود. ب

* پسر خدا یعنی چه؟

صفت و عنوان آدم در کتاب مقدس، »پسر خدا« می باشد.

ایــن عنــوان نشــانگر یــک رابطــه ی عمیــق بیــن خــدا و اولیــن بشــر اســت. 
دلیــل خلقــت آدم هــم همیــن بــود کــه خــدا بوســیله ی آدم، خــود را در ارتبــاط 
ــا  ــه م ــوان ب ــس ایــن عن ــرار دهــد. پ ــا بخش هــای مختلــف خلقــت خویــش ق ب
ــود؛  ــوب می ش ــر محس ــک کف ــن ی ــون ای ــت، چ ــه آدم خداس ــد ک نمی گوی

ــات و ذات خداســت. ــات شــده از حی ــر اثب ــی و تصوی بلکــه او یــک تجل
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ــم. زمانی کــه شــما از  ــاً همــه ی مــا تجربــه ی عکس بــرداری داری قاعدت
ــه  ــی و ن ــخصات حقیق ــام مش ــس تم ــد، آن عک ــس می گیری ــاه عک ــک روب ی
ــی آن عکــس بــاز هــم خــود  غیرحقیقــی آن روبــاه را بــه مــا نشــان می دهــد، ول
آن روبــاه نیســت؛ بلکــه فقــط یــک تصویــر و صــورت از آن روبــاه اســت، ولــی 

ــاه اســت.  ــن حــال آن یــک روب در عی

ــر دارای ایــن لقــب و عنــوان هســتند. آدم و  در تمــام تاریــخ بشــریت دو نف
عیســی مســیح هــر دو در کتاب مقــدس دارای لقــب »پســر خــدا« هســتند کــه 
ــن  ــردن ای ــا درک نک ــردن ی ــر درک ک ــر س ــث و مناقشــه ب ــل بح بیشــترین مح

ــم پرداخــت. ــه ایــن موضــوع خواهی ــر ب ــی جلوت حقیقــت اســت کــه کم

* قانون حیات گیاهی و حیوانی

ــیار  ــوب بس ــک چارچ ــا ی ــا ب ــات م ــان و حیوان ــت گیاه ــدای خلق در ابت
ــل.  ــات و تولیدمث ــر حی ــون تکثی ــی قان ــویم، یعن ــرو می ش ــم روب ــا مه ــاده ام س

ــاورد و  ــی کــه تخــم بی ــد، علف ــات برویان ــن نبات »و خــدا گفــت: »زمی
ــوه آورد کــه تخمــش  ــوه ای کــه »موافــق جنــس خــود« می درخــت می

ــن شــد.« ــن.« و چنی ــر روی زمی در آن باشــد، ب
کتاب پیدایش باب 1 آیه 11

ــک درخــت  ــه ی ــچ وج ــه  هی ــا ب ــت، م ــوب از طبیع ــن چارچ ــا داشــتن ای ب
پیونــدی یــا میــوه ی پیونــدی و یــا حتــی بــذر پیونــدی را هــم در آنچــه خداونــد 
ــق  ــم کــه خــدا، خال ــم بگویی ــس می توانی ــم. پ ــرای آدم خلــق نمــود، نمی بینی ب

ــا درخــت پیونــدی نیســت. ــوه ی ــچ می هی
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یک مثال ساده:
ــتند و از  ــا هس ــی م ــراوان در زندگ ــتفاده های ف ــک دارای اس ــکر و نم ش
لحــاظ شــکل و ظاهــر، بســیار شــبیه هــم هســتند. حــال اگــر مــا شــکر و نمــک 
ــز می رســیم؟ مطمئنــاً بــه یــک مخلــوط  ــم بــه چــه چی ــا هــم مخلــوط نمایی را ب

ــم رســید. کــه نــه نمــک و نــه شــکر اســت، خواهی

بنابرایــن هــر تخــم و یــا بــذری می بایســت از جنــس و نــوع خــودش ثمــر 
ــی  ــوه ی گلاب ــه می ــر می شــد. یــک بــذر ســیب هرگــز شــما را ب ــی داد و تکثی م
ــد. ایــن  ــی نمی توانســتید ســیب بچینی نمی رســاند و شــما از روی درخــت گلاب
یــک هارمونــی بســیار زیبــا در کل طبیعــت گیاهــان و جانــوران و هماهنــگ بــا 

اراده ی خالــق خویــش بــود. نــه گیــاه پیونــدی و نــه حیــوان پیونــدی.

* آدم قادر به اطاعت از فرمان نیست

ــل  ــدن و تولیدمث ــر ش ــون تکثی ــات قان ــت و حیوان ــام طبیع ــه تم ــدا ب خ
می دهــد و بــرای هــر گونــه ی نــر، یــک گونــه ی مــاده خلــق می شــود. امــا تنهــا 
ــه اطاعــت از ایــن فرمــان الهــی نیســت، آدم اســت. چــرا؟ ــی کــه قــادر ب مخلوق

 چــون او ماننــد حیوانــات و پســتانداران اطــراف خویــش دارای یــک 
جفــت یــا همســر نیســت. مــا در یــک درام بســیار زیبــا و باشــکوه بعــد از اتمــام 
ــار  ــپردن اختی ــا و س ــا و کوه ه ــن و دریاه ــر روی زمی ــدا ب ــت آدم و کار خ خلق
ــه یــک اتفــاق شــگفت انگیز و  ــر خویــش، آدم، ب ــه پس ــور ب ــام ام ــرل تم و کنت
ــر  ــی کــه ب خلاقانــه بوســیله ی خــود خداونــد می رســیم کــه خــدا توســط خواب
ــام زن  ــه ن ــا ب ــودی زیب ــی از دنده هــای آدم، موج ــد، از یک ــتولی می نمای آدم مس
ــد.  ــرار می ده ــر آدم ق ــاون و همس ــد و او را مع ــارج می نمای ــوی او خ را از پهل
ــواده توســط یــک شــدن  ــرای تشــکیل خان خــدا یــک چارچــوب مشــخص را ب

ــد. ــرار می ده ــرد و زن ق م
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ــات  ــه ی حیوان ــمان و هم ــدگان آس ــم و پرن ــه ی بهای ــس آدم هم »پ
صحــرا را نــام نهــاد. لیکــن بــرای آدم معاونــی موافــق وی یافــت نشــد. 
و خداونــد خــدا، خوابــی گــران بــر آدم مســتولی گردانیــد تــا بخفــت 
ــرد. و  ــر ک ــی از دنده هایــش را گرفــت و گوشــت در جایــش پ و یک
ــرد و  ــا ک ــی بن ــود، زن ــه ب ــه از آدم گرفت ــده را ک ــدا آن دن ــد خ خداون
ــن اســت اســتخوانی  ــا ای ــزد آدم آورد. و آدم گفــت: »همان ــه ن وی را ب
از اســتخوان هایم و گوشــتی از گوشــتم، از ایــن ســبب »نســا« نامیــده 
ــدر و  ــرد پ ــبب م ــن س ــد.« از ای ــه ش ــان گرفت ــه از انس ــرا ک ــود، زی ش
ــا زن خویــش خواهــد پیوســت و یــک  ــرک کــرده، ب مــادر خــود را ت

ــود.« تــن خواهنــد ب
کتاب پیدایش باب 2 از آیه 20

ــی دارای یــک  ــل از ســقوط و نااطاعت ــرد و هــم زن قب ــر دو آنهــا، هــم م ه
ــود را  ــات شــوهر خ ــا حی ــود ت ــئولیت زن آدم ایــن ب ــی آدم. مس ــد، یعن ــام بودن ن
بــه ثمــر آورد و ماننــد بقیــه ی خلقــت بــا هیــچ چیــز دیگــری غیــر از شــوهرش 

خــود را ممــزوج نســازد. 

* گناه چیست؟

 اســتفاده از ایــن واژه هــا بوســیله ی نویســندگان کتاب مقــدس کمــک 
ــه ی  ــیم. ترجم ــان برس ــت خودم ــر از طبیع ــک درک عمیق ت ــه ی ــا ب ــد ت می کن
واژه گنــاه در زبــان عبــری »خاتــا« همــان خطــا در زبــان فارســی و در زبــان یونانی 
»هامارتیــا« اســت. واژه ی گنــاه در شــکل اصلــی خــودش بــه  هیــچ وجــه بیانگــر 

ــی نیســت.  مفهــوم مذهب

»خاتــا« یعنــی شکســت خــوردن و بــه هــدف نــزدن. همان طــور کــه 
ــود و اینکــه  ــق شــده ب ــر خل ــی و بی نظی ــک رابطــه ی عال ــرای ی ــم، آدم ب گفتی
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ــن و  ــور زمی ــر، ام ــه ی زلال و بی نظی ــن رابط ــایه ای ــت در س ــور می بایس او چط
ــرد. ــو بب ــش را جل ــی خوی زندگ

ــرار  ــت ق ــرای او ممنوعی ــاص ب ــیار خ ــورد بس ــک م ــدا در ی ــا کلام خ ام
ــت.  ــد« اس ــک و ب ــت نی ــناخت درخ ــه »ش ــد ک می ده

* بدی چیست؟

ــی  ــق نیکوی ــم کــه خــدا خال ــا می دانی ــون م ــه شــد، اکن ــه گفت ــق آنچ طب
ــی  ــی بیشــتر از نیکوی ــدی را حت ــم ب ــوح می توانی ــه وض ــروز ب ــا ام ــا م اســت. ام
ــدا  ــد خ ــدی از دی ــوم ب ــه مفه ــد ب ــس بای ــم. پ ــود ببینی ــای خ ــی و دنی در زندگ
نــگاه کنیــم. بــدی بــه خــودی خــودش وجــود نــدارد، مگــر اینکــه ابتــدا نیکویــی 
ــی« اســت.  ــدی در کلام خــدا، همــان »عــدم نیکوی ــس ب وجــود داشــته باشــد؛ پ
ــت،  ــدی نیس ــق یــک درخــت پیون ــا خال ــر اینکــه خــدای م ــم دیگ ــه ی مه نکت

ــود. امــا ایــن درخــت پیونــدی چیســت؟ ــن نب چــون از ابتــدا هــم چنی

ــدون  ــن و نشانه هاســت و ب ــات نمادی ــو از کلم ــواره ممل کتاب مقــدس هم
ــان خــدا از یــک اتفــاق و حقیقــت،  آشــنایی بــا نــوع نــگارش کتــاب و ابــزار بی

ــم شــد.  ــی دچــار اشــتباه و ســوء تعبیر خواهی ــه راحت مــا ب

ــه  ــده شــده ک ــیت پیچی ــی از قدوس ــش در غلاف داســتان ســقوط آدم و زن
ــی درک  ــی، ایــن مســئله یعن ــه کلمــات بصــورت تحت اللفظ ــردن ب ــگاه ک ــا ن ب
ــی  ــنده ی حقیق ــا روح خــدا کــه نویس ــود. ام ــس نخواهــد ب ــه قابل لم ــاه اولی گن
ــوده  ــی ب ــال قلب ــه  دنب ــود، همــواره ب ــرای نجــات بشــریت گناهــکار ب ایــن کلام ب
ــی  ــا دارد. عیس ــن حقیقــت گرانبه ــدن ای ــرای درک و فهمی کــه اشــتیاق لازم ب
ــون ســاده  ــک قان ــوند، ی ــراه ش ــا او هم ــانی کــه می خواســتند ب ــه کس ــیح ب مس

ــود کــه: داد و آن ایــن ب
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»حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.«

قــرار نیســت بــرای فهمیــدن کلام خــدا و ایــن حقیقــت بــزرگ بــه 
ــا مــدارس کتاب مقــدس برویــد. خــدای کتاب مقــدس  ــات ی دانشــکده های الهی
بــرای تشــنگان حیــات و حقیقــت، نهرهــای آب زنــده را بــه شــما نشــان می دهد. 
ــه  ــی ب ــه دسترس ــت، ن ــات اس ــمه های حی ــیدن از چش ــت از نوش ــا صحب اینج
یــک لیــوان آب ناقابــل. دوســت عزیــزم! امیــدوارم تــو همــان کســی باشــی کــه 

ــتی. ــی هس ــش در زندگ ــمه ی حیات بخ ــن چش ــال ای ــه  دنب ب

* آدم و رویارویی با مانع بزرگ

ــرات کــه  ــدگان و حش ــا، خزن ــان، ماهی ه ــل چهارپای ــوران از قبی ــام جان تم
بصــورت نــر و مــاده خلــق شــده بودنــد، توســط فرمــان تولیدمثــل و کثیــر شــدن 
ــد  ــن از دی ــد و ای ــر گردن ــن منتش ــود در زمی ــس خ ــوع و جن ــتند از ن می توانس
ــدا  ــد خ ــه از دی ــئله ای ک ــا مس ــا تنه ــت ام ــرار داش ــق ق ــی مطل ــدا در نیکوی خ

ــود. ــودن آدم ب ــود، تنهــا ب نیکــو نب

ــت،  ــود نداش ــی وج ــس مخالف ــت و جن ــوران، جف ــد جان ــرای آدم مانن ب
بخاطــر همیــن امــر آدم قــادر بــه اطاعــت از ایــن فرمــان نبــود. امــا در پــس ایــن 
خلقــت بــزرگ و اســرارآمیز حقایقــی تنیــده بــود کــه کل سرنوشــت بشــریت از 

آن رقــم می خــورد.

ــه از  ــر گون ــذاری ه ــرای نامگ ــدا ب ــه خ ــد ک ــان می کن ــدس بی کتاب مق
ــا از  ــار را داشــت ت ــی ایــن اختی ــزد آدم آورد؛ او حت ــات، همــه ی آنهــا را ن حیوان
ــاون و یــک جفــت  ــرار می گرفــت، یــک مع ــورد پســندش ق ــر کــدام کــه م ه
ــروا و  انتخــاب نمایــد. ایــن اولیــن مقطعــی اســت کــه او در جایــگاه یــک فرمان
اختیــاردار بایــد کاری را انجــام دهــد. در ایــن میــان، آدم بــه تمــام آن مخلوقــات 
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ــری خــود انتخــاب  ــرای معاونــت و همس ــچ کــدام از آنهــا را ب ــرد و هی ــگاه ک ن
ــچ کــدام آنهــا. نکــرد. از حیوانــات کوچــک تــا بــزرگ، هی

یک سؤال:
آیــا در جرگــه ی مخلوقــات خــدا چیــزی وجــود داشــت کــه آدم از طریق او 
بــه یــک فرزنــد برســد؟ جــواب ایــن ســؤال بســیار گرانبهــا و درک آن در گــرو 
ــا  ــد کــه خــون انســان ب ــد بدانی کار روح خــدا در وجــود و افــکار شماســت. بای
ــد  ــم از پیون ــا نمی توانی ــی م ــی حت ــد یعن ــب نمی باش ــوان قابل ترکی ــون حی خ
ــل  ــون او قاب ــون خ ــیم. چ ــوزاد برس ــک ن ــه ی ــک شــامپانزه ب ــا ی ــان ب ــک انس ی
اختــلاط نیســت. شــما به محــض تزریــق خــون یــک حیــوان بــه خــود، خواهیــد 

مــرد.

* یک خون باارزش

امــا در میــان مخلوقــات تنهــا یــک خــون وجــود داشــت کــه قابــل اختــلاط 
ــل  ــه قب ــود؛ البت ــام »مــار« ب ــه ن ــی ب ــود و آن خــون تنهــا در حیوان ــا خــون آدم ب ب
ــده ی  ــک خزن ــوان ی ــت بعن ــون در طبیع ــار اکن ــقوط. م ــدن و س ــت ش از لعن
ــی  ــتخوان بندی خاص ــی اس ــود حت ــدن خ ــه در ب ــود ک ــناخته می ش ــی ش معمول
ــل از لعنــت شــدن یــک  ــوان قب ــا شــامپانزه نــدارد. امــا ایــن حی ماننــد میمــون ی
ــات  ــان حیوان ــه در می ــان ک ــه انس ــبیه ب ــزی ش ــود، چی ــت ب ــت قام ــوان راس حی
ــان می کنــد  ــی کلام خــدا بی ــی را داشــت. حت بالاتریــن خــون و هــوش و توانای

ــود. ــم ب کــه مــار دارای قــدرت تکل
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* آدم، مار را انتخاب نکرد

ــوان راســت قامــت کــه قابلیت هــای زیــادی داشــت و بســیار  بلــه یــک حی
ــه  ــوران ک ــت از جان ــن جف ــه اولی ــدای کار، زمانی ک ــا در ابت ــود؛ ام ــیار ب هوش
بصــورت نــر و مــاده خلــق شــده بودنــد، وقتــی آدم بــه آن مخلوقــات خــدا نــگاه 
ــرای  ــاون، ب ــر و مع ــک همس ــوان ی ــث را بعن ــار مؤن ــم کــه آدم م ــرد، می بینی ک
ــی  ــی تمــام ایــن قابلیت هــا و زیبای زندگــی در کنــار خــود انتخــاب نکــرد و حت
و هــوش در ایــن مخلــوق نمی توانســت از او همســری مناســب و موافــق حیــات 

ــرای آدم بســازد. انســانی، ب

ــس در  ــد، پ ــوع او نمی باش ــس و ن ــار از جن ــون م ــه خ ــت ک آدم می دانس
ــه او  ــن خاطــر خــدا زن را از پهلــوی آدم ب ــه همی ایــن قســمت فریــب نخــورد. ب
ــات آدم  ــای حی ــام معیاره ــا تم ــاً ب ــه دقیق ــود ک ــه ای ب ــا نمون ــن تنه ــید. ای بخش

مطابقــت داشــت.

»آدم فریب نخورد، بلکه زن فریب خورده در تقصیر گرفتار شد.«
اول تیموتاوس باب 2 آیه 14

ــود.  ــیت نب ــت و حساس ــن دق ــه ای ــرای زن آدم ب ــه ب ــن قضی ــفانه ای متأس
ــم  ــا ه ــا ب ــوز آنه ــود و هن ــزدی ب ــبیه نام ــش ش ــن آدم و زن ــم بی ــای حاک فض

ــد. ــده بودن ــتر نش همبس

ــار  ــوا از م ــردن ح ــرف ک ــرای منح ــرده، ب ــیطان، آن فرشــته ی ســقوط ک ش
اســتفاده نمــود. شــیطان توانســت در غیــاب آدم، او را بــه یــک گفتگــوی 
ــم  ــود کــه دارای قــدرت تکل ــی ب ــار تنهــا حیوان ــار وارد کنــد و م ــا م دوســتانه ب
ــا و جــذاب  ــی زن آدم چقــدر زیب ــود. مــار توانســت درمــورد اینکــه او یعن ــز ب نی
ــا  ــم ب ــزرگ ه ــت ب ــورد آن ممنوعی ــد. او درم ــت کن ــا او صحب ــده ب ــده ش آفری
ــگاه  ــه آن ن ــرش ب ــش همس ــزی کــه آدم در گزین ــان چی ــرد، هم ــت ک او صحب

ــود. ــرده ب ک
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ــط  ــر فق ــن خاط ــه  همی ــت، ب ــزی نیس ــق چی ــیطان خال ــه ش ــم ک می دانی
قــادر اســت چیــزی را کــه خــدا خلــق کــرده، گرفتــه و آن را منحــرف نمایــد. او 
بــرای فریــب زن آدم از یــک تفســیر منحــرف شــده از کلام خــدا اســتفاده کــرد.

ــد  ــک و ب ــناخت نی ــت ش ــه از درخ ــود: »روزی ک ــه ب ــه آدم گفت ــدا ب خ
ــق  ــدا خال ــم، خ ــلًا گفت ــه قب ــور ک ــرد.« همان ط ــی م ــه خواه ــر آین ــوردی ه خ
ــی کــه آدم از خــوردن آن منــع شــده  ــچ درخــت پیونــدی نیســت، امــا درخت هی

ــت. ــدی اس ــت پیون ــک درخ ــت، ی اس

* درخت شناخت نیک و بد چیست؟

 حــال ببینیــم ایــن چــه درختــی اســت کــه حتــی خــدا خالــق آن نیســت؟ 
ــت از  ــه صحب ــت، بلک ــت نیس ــا دو درخ ــک ی ــی ی ــوع اصل ــلًا موض ــون اص چ
ــان ها و  ــدا انس ــدس خ ــی از کتاب مق ــای مختلف ــت. در جاه ــود اس ــک موج ی

ــه درختــان تشــبیه کــرده اســت. اشــخاص را ب

»وقتی درختان رفتند تا پادشاهی بر خود نصب کنند.«
داوران باب 9 آیه 8

ــان در حــال راه رفتــن نیســتند، بلکــه ایــن متــن  منظــور از ایــن متــن درخت
ــی بدســت آوردن یــک پادشــاه  تشــبیهی از عمــل بنی اســرائیل اســت کــه در پ

هســتند. 

کلمــه ی »شــناخت« در اینجــا بــه معنــی معرفــت یــا دانایــی نیســت، چــون 
ــی از  ــود کــه دانش ــرده ب ــق نک ــد ذهــن خل ــان کن ــوان یــک انس خــدا آدم را بعن
ــر  زندگــی و هویــت خــود نداشــته باشــد. کلمــه ی شــناختن در اینجــا دلالــت ب

ــا هــم دارد. »رابطــه جنســی و نزدیکــی« دو جنــس مخالــف ب
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ــزاد و او را  ــری ب ــود را »شــناخت« و او پس ــر زن خ ــار دیگ ــس آدم ب »پ
شــیث نــام نهــاد.«

پیدایش باب 4 آیه 25

»و قائــن زوجــه خــود را »شــناخت«، پــس حاملــه شــده خنــوخ را 
ــد.« زایی

پیدایش باب 4 آیه 17

یک سؤال:
آیــا کلام خــدا در اینجــا می خواهــد بگویــد کــه آدم بعــد از ســال ها 

زندگــی بــا زنــش هنــوز او را نمی شناســد؟

ــر رابطــه ای دارد کــه بعــد از  این طــور نیســت، بلکــه ایــن کلمــه دلالــت ب
ــت  ــس از ابتــدا منظــور از ایــن ممنوعی ــی زن آدم اتفــاق می افتــد. پ آن، حاملگ
بــزرگ کــه خــدا بــه آدم داد، مــزدوج نشــدن بــا یــک جنــس مخالــف می باشــد، 
هــر چیــزی کــه از گونــه و جنــس بشــر نبــود و نــه بــه گمــان و تفســیر مذاهــب 
ــا  ــی ی ــیب، گلاب ــوه ای مثــل س ــوردن می ــوع شــدن از خ ــان گوناگــون، ممن و ادی

زردآلــو.

ــق  ــی از طری ــلاط خون ــودن آن اخت ــر ب ــورد بی خط ــار درم ــی م ــن یعن  ای
ــب  ــه زن فری ــم ک ــت می بینی ــرد و درنهای ــت ک ــا او صحب ــی ب ــه ی جنس رابط
ــود، مثــل  ــی کــه اصــلًا شــوهرش نب ــا کس ــت و ب ــورد، حکــم خــدا را شکس خ
ــار را  ــذر م ــودش ب ــم خ ــب او در رح ــن ترتی ــه ای ــرد. ب ــار ک ــوهر رفت ــک ش ی
ــن  ــر ای ــتن ب ــرپوش گذاش ــرای س ــید، ب ــوهرش رس ــه ش ــه ب ــت و زمانی ک پذیرف
اتفــاق، بــا آدم یعنــی شــوهر خــود هــم خوابیــد و در یــک روز او هــم از مــار و 

ــت. ــار گرف ــم از آدم ب ه
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ــاک  ــود را پ ــان خ ــورد و ده ــه، می خ ــق زن زانی ــان اســت طری »همچن
ــردم.« ــاه نک ــد گن ــد و می گوی می کن

امثال باب 30 آیه 20 

ــر  ــه نظ ــاک ب ــیار هولن ــز بس ــده ی عزی ــما خوانن ــرای ش ــن ب ــاً ای مطمئن
ــا در  ــود. ام ــاور ب ــل ب ــخت و غیرقاب ــدر س ــم همین ق ــن ه ــرای م ــد، ب می رس
ــت و  ــن لعن ــک چنی ــریت را در ی ــه بش ــود ک ــی ب ــان مانع ــن هم ــت ای حقیق

ــود.  ــرار داده ب ــتناکی ق ــی وحش تلخ

ــان حیوانــات می توانســت بــا انســان مختلــط  ــی کــه در می پــس تنهــا خون
ــت شــدن توســط  ــل از لعن ــود کــه قب ــی ب ــار حیوان ــود. م ــار« ب ــون »م ــردد خ گ
ــردش  ــا قابلیت هــای منحصربه ف ــی مشــابه انســان ها را ب خــدا ایــن خــون و اندام
ــی  ــار و حت ــون م ــور خــدا، خ ــازات در حض ــد از ســقوط و مج ــا بع داشــت. ام

ــت را از دســت داد. ــدن او ایــن قابلی ــی ب آناتوم

»پــس خداونــد خــدا بــه مار گفــت: چونکــه ایــن کار کــردی از جمیع 
ــر شــکمت  ــر هســتی، ب بهایــم و از همــه ی حیوانــات صحــرا ملعون ت

راه خواهــی رفــت و تمــام ایــام عمــرت خــاک خواهــی خــورد.«
پیدایش باب 3 آیه 14

یک سؤال:
ــی کــه الآن در طبیعــت  اگــر خــدا مــار را بصــورت یــک خزنــده ی معمول
ــمت از  ــن قس ــور ممکــن اســت ای ــود؛ چط ــوده ب ــق نم ــم، خل مشــاهده می کنی

ــرای او یــک مجــازات و لعنــت محســوب شــود؟  کلام خــدا ب

ــای  ــد، بج ــی یافتن ــش آگاه ــی خوی ــوا از عریان ــه آدم و ح ــرا زمانی ک چ
پوشــاندن دهــان خــود، اعضــای تناســلی خویــش را پوشــاندند؟ اگــر گنــاه اولیــه، 
ــاندند؟  ــود را نپوش ــان خ ــرا ده ــود، چ ــوه ب ــک می ــه ی ــا گاز زدن ب ــوردن و ی خ
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ــی  ــر اتفاق ــود بیانگ ــود، خ ــانده می ش ــش پوش ــط آدم و زن ــه توس ــوی  ک عض
ــاده اســت. ــن آنهــا افت اســت کــه بی

چــرا در آیــه 15 از بــاب 3 کتــاب پیدایــش از ذریــت مــار صحبــت 
می شــود؟ 

چــرا خــدا بــرای مجــازات زن، درد زایمــان و افــزون شــدن دفعــات حمــل را 
بــه او می دهــد؟ چــرا خــدا دهــان حــوا را بــه یــک درد شــدید مبتــلا نمی کنــد؟ 

ــی اســت کــه اتفــاق افتــاده.  ــه تناســب و راســتای جرم مجــازات همیشــه ب
ــن می کنــد،  ــرای مــار و زن تعیی ــی کــه خــدا ب ــا نــگاه کــردن بــه مجازات پــس ب
ــن  ــی را بی ــه و یــا همــان اختــلاط خون ــر گنــاه اولی ــم بــه درســتی تصوی می توانی

ــم. مــار و زن آدم ببینی

* خدا یک جایگزین را پذیرفت

ــدا و  ــان خ ــز در می ــی را نی ــن قربان ــی، اولی ــن نااطاعت ــاه، اولی ــن گن اولی
ــرود، بایــد  ــن ن ــرای اینکــه آدم از بی ــره ی بی گنــاه کــه ب ــرار داد، یــک ب انســان ق
ــر از اشــک و گریــان و  ــی پ ــرار می گرفــت. او هنــوز بــا صورت بیــن خــدا و او ق
مبهــوت در حضــور خــدا ایســتاده بــود و بــه آن بــره ی ذبــح شــده توســط خــود 

ــرد.  ــگاه می ک ــدا ن خ

ــی  ــوردی، خواه ــه از آن خ ــود در روزی ک ــه ب ــدا گفت ــم خ ــوش نکنی فرام
ــت  ــود و نمی توانس ــه ب ــن را گفت ــدا ای ــود. خ ــی ب ــرگ آدم حتم ــس م ــرد. پ م
آن را تغییــر دهــد، چــون بــا ذات و صفــات او مغایــرت داشــت. آدم و زنــش در 
ــرای نجــات آدم یــک  ــی ناگهــان خــدا ب یــک قدمــی مــرگ ایســتاده بودنــد. ول
ــود  ــیح ب ــاد روشــنی از کار مس ــح شــده نم ــره ی ذب ــرد. آن ب ــدا ک ــن پی جایگزی

ــردارد.  ــریت گناهــکار را ب ــاه بش ــود گن ــون خ ــا خ ــت ب کــه می بایس
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* کفاره چیست؟

خــدا آن بــره را کــه بخاطــر گنــاه آدم جانــش را قربانــی کــرده بــود، 
ــه  ــش ب ــا پوش ــاس ی ــاند. لب ــش را پوش ــره آدم و زن ــت آن ب ــت و از پوس برداش
ــان ها  ــا انس ــط م ــید، فق ــرده باش ــت ک ــر دق ــت. اگ ــاره« اس ــان »کف ــی هم معن
ــرای خــود هســتیم. آن  هســتیم کــه محتــاج پوشــیدن و درســت کــردن لبــاس ب
ــه  ــرد ب ــا آن عملک ــود، خــدا ب ــاس ســاده از پوســت گوســفند نب ــک لب فقــط ی
آدم نشــان داد کــه افــکار شــخصی تــو هــر چقــدر هــم منطقــی و زیبــا بــه  نظــر 
برســد، باعــث نجــات و رهایــی تــو نخواهــد شــد، بلکــه اراده و افــکار مــن کــه 

ــرار داده ام. ــو ق ــل ت در مقاب

* نخستین مذهب

آدم مختــرع اولیــن مذهــب بــود. یــک راه حــل ســاده و آســان بــرای 
پوشــاندن برهنگــی و عــذاب وجــدان خــود و همســرش و اســتفاده از برگ هــای 
ــردن  ــر ک ــرای بهت ــمت ب ــن قس ــر آدم در ای ــن تفک ــر م ــه نظ ــر. ب ــت انجی درخ
ــر  ــی بخاط ــه حت ــری و ن ــز دیگ ــه چی ــود، ن ــور خــدا ب ــودش در حض ــرایط خ ش
ــرای پنهــان کــردن  شــهرت یافتــن و معــروف شــدن، بلکــه یــک تــلاش ســاده ب
ــر  ــل از آن آدم و حــوا بــا آن برگ هــای انجی ــی از فرمــان خــدا. قب اصــل نااطاعت
ــتند،  ــان نیس ــت و عری ــدا لخ ــود و خ ــر خ ــر در نظ ــه دیگ ــد ک ــر می کردن فک
ــرای  ــاه ب ــاندن گن ــرای پوش ــاختگی ب ــب س ــا و آن مذه ــی دوام آن برگ ه ول

ــود. ــم نب ــه ای ه ثانی

بــه محــض بلنــد شــدن صــدای خــدا در بــاغ عــدن، هــر دو آنهــا ترســیدند 
ــا  ــرف تنه ــم از ط ــل، آن ه ــن عکس العم ــد. ای ــاه بردن ــاغ پن ــان ب و پشــت درخت
کســی کــه لقــب پســر خــدا را همــراه خــود دارد، نشــان می دهــد کــه مذهــب 
ــس  ــد. پ ــت داده برگردان ــه از دس ــی ک ــه جایگاه ــری را ب ــچ بش ــد هی نمی توان
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ــن  ــا جایگزی ــه می شــد ت ــد ریخت ــاه بای ــره ی بی گن ــک ب ــون ی ــم کــه خ می بینی
مرگــی باشــد کــه آدم بایــد تجربــه می کــرد. بــه همیــن دلیــل در ادیــان مختلــف 
ــرای خشــنودی خدایــان یــا برداشــته شــدن گنــاه و لعنــت از روی قــوم  باســتان، ب
ــوان،  ــر ج ــر و پس ــک دخت ــا ی ــالم ی ــب و س ــوان بی عی ــک حی ــت ی می بایس

ــدند.  ــی می ش قربان

* فرق نجات و مذهب

ــده  ــان ش ــدس پنه ــات کتاب مق ــن صفح ــی در اولی ــیار بزرگ ــق بس حقای
ــی کــه  ــریت و راه ــای ســقوط بش ــا کل معم و درک آن باعــث خواهــد شــد ت

ــد.  ــد را دریابی ــی کن ــا رســتگاری ط ــد از ســقوط ت ــان بای انس

بــرای پیــدا کــردن جــواب ایــن ســؤال بعــد از مذهبــی کــه آدم ایجــاد کــرد 
و خــدا آن را رد نمــود، امــروز مــا بــه میلیاردهــا دیــن و مذهــب در دنیــای خــود 
رســیده ایم. ادیــان و مذاهــب بــه ظاهــر خــوب هســتند، امــا چنــد اشــکال بســیار 

مهــم وجــود دارد:

 اول: اینکــه ادیــان و مذاهــب شــریعت را بــه مــا می دهنــد و شــریعت فقــط  •
ــه مــا بگویــد کــه مــا گناهــکار هســتیم. کلام خــدا می گویــد:  می توانــد ب
شــریعت ماننــد آینــه ای اســت کــه بــه آن نــگاه می کنیــم و صــورت 

ــم. ــود را در آن می بینی ــف خ کثی
دوم: ادیان و مذاهب فقط ما را محکوم می نمایند.  •
سوم: آنها نمی توانند قلب و زندگی ما را عوض نمایند. •
چهارم: آنها نمی توانند بهای گناهان ما را پرداخت نمایند. •

 بــا وجــود اینکه بیشــتر مذاهب اهــداف و مقاصد والای انســانی را پیشــنهاد 
ــه در  ــم ک ــد بدانی ــا بای ــد، ام ــه می دهن ــی ارائ ــای مختلف ــد و راهکاره می نماین
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ــاه  ــلطه ی گن ــر از س ــای آزادی بش ــت به ــات و پرداخ ــا نج ــدام از آنه ــچ ک هی
ــرای  ــلاش ب ــتند کــه در ت ــان ها هس ــن انس ــه ی مذاهــب ای ــدارد. در هم ــود ن وج
پیــدا کــردن خــدا هســتند، امــا در نقشــه ی نجــات ایــن خداســت کــه بــه دنبــال 
بشــر ســقوط کــرده آمــده اســت. در نقشــه ی نجاتــی کــه از ابتــدا بــرای آزادی از 
ــده  ــی و نجــات  دهن ــت یــک منج ــود، می بایس ــکار خــدا ب ــاه در اف اســارت گن
مثــل مــا و هماننــد مــا، بعنــوان قربانــی و تــاوان گناهــان بشــر، روی صحنــه آورده 
شــود. ایــن کفــاره، ســکه های طــلا و یــا نقــره و مراســم قربانــی کــردن گاوهــا و 
گوســفندان نبــود، بلکــه او جــان کســی را در میــان مــا و خــودش قــرار داد کــه 
هماننــد آدم او نیــز لقــب »پســر خــدا« را بــا خــود داشــت، یعنــی عیســی مســیح.

* عیسی مسیح کیست؟

عیســی پســری بــود کــه خــدا بــر طبــق نبــوت اشــعیای نبــی کــه هفت صد 
ــم« کــه در  ــام »مری ــه ن ــری ب ــیله ی دخت ــود، بوس ــرده ب ــل از آن اعــلام ک ســال قب
نامــزدی مــردی بــه نــام یوســف از قبیلــه ی یهــودا بــود، بدنیــا آمــد. عیســی تنهــا 
ــل او  ــن دلی ــه همی ــود کــه بعــد از آدم، خــود خــدا او را خلــق نمــود، ب بشــری ب
ــراد درک غلطــی از ایــن مطلــب دارنــد  پســر خــدا لقــب گرفــت. بســیاری از اف
ــه او  ــا اینک ــد، ی ــی می زنن ــه گرای ــا خراف ــی و ی ــب جوی ــه عی ــت ب ــط دس و فق
ــم  ــا مری ــا یــک فرشــته ی آســمانی ب ــا یــک انســان ی را محصــول پیونــد خــدا ب
قلمــداد می کننــد. لیکــن مــا درمی یابیــم کــه خــدا بــرای ایــن کار یــک 
ــل،  ــل تولیدمث ــق اص ــاً مطاب ــی دقیق ــد. یعن ــاد می نمای ــم ایج ــت را در مری خلق
خــدا یــک اســپرم و یــک تخمــک را در رحــم مریــم باکــره خلــق نمــود. حــال 
ــد رشــد  ــی خلــق شــده در رون ــر ســلولی، آن ســلول خون ــون تکثی ــق قان ــر طب ب
ــم  ــه مری ــد ک ــت بدانی ــب اس ــرد. جال ــرار می گی ــن، ق ــک جنی ــد ی ــو مانن و نم
یــک دختــر باکــره و در نامــزدی بــا مــردی خداتــرس بــه نــام یوســف بــود. آنهــا 
ــدا  ــن خ ــند، بنابرای ــم باش ــا ه ــتند ب ــوهر نمی توانس ــک زن و ش ــد ی ــوز مانن هن
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ــه ی  ــه و نقش ــدا او را از برنام ــره ابت ــم باک ــمت مری ــه س ــل ب ــتادن جبرئی ــا فرس ب
خــدا بــرای حمــل و بدنیــا آوردن نــوزادی کــه قــرار بــود پســر خــدا باشــد، آگاه 
می نمایــد. در نتیجــه ی اطاعــت گرانبهــای مریــم از فرمــان خــدا، عیســی بــدون 
ــن  ــد. ای ــا می آی ــرد بدنی ــک زن و م ــن ی ــی بی ــه جنس ــک رابط ــدن در ی وارد ش
ــر عــده ی بســیار کمــی آشــکار کــرد. چــون  ــود کــه خــدا آن را فقــط ب رازی ب
ــکاه  ــال و می ــای دانی ــق نبوت ه ــر طب ــه ب ــتند ک ــود می دانس ــان یه ــام کاتب تم
ــا  ی ــی و در کجــا بایــد بدن ــی، نجــات دهنــده یــا همــان »ماشــیح« در چــه زمان نب
ــک  ــا در ی ــدا آنه ــوب خ ــه و اراده ی مکت ــق نقش ــه ی تحق ــا در لحظ ــد، ام بیای

ــد. ــر می بردن ــردرگمی بس ــی و س گیج

ــدا  ــده ی خ ــق وع ــی طب ــم، عیس ــمند مری ــت ارزش ــد از اطاع ــت بع درنهای
ــوری روم در  ــار امپرات ــر فش ــان زی ــخت یهودی ــارداری و دوران س ــاه ب ــد از 9 م بع
ــره ای کــه  ــوان ب ــه در یــک آخــور کوچــک گوســفندان، بعن ــت لحــم یهودی بی
خــدا بــرای برداشــتن گنــاه مهیــا کــرده بــود، بدنیــا آمــد. فقــط گروهــی کوچک 
ــر  ــد، بخاط ــود را می نمودن ــبانی گله هــای خ ــی پاس ــبانان کــه در آن حوال از ش
ملاقــات بــا فرشــتگان آســمانی از تولــد آن طفــل و مــکان تولــدش در آن آخــور 
ــر  ــردار شــدند. همیشــه کارهــای بــزرگ خــدا در ســکوت بزرگ ت کوچــک خب
و ســادگی بیشــتر انجــام شــده اســت. بدیــن ترتیــب بزرگ تریــن نجــات دهنــده 

ــود. ــا آمــده ب ــم بدنی و شــخصیت عال

* شاگردان مسیح

از میــان آن صدهــا هــزار یهــودی کــه بــا چشــمان خــود تمــام آن شــفاها و 
ــه تشــخیص کلام تجســم  ــی بودنــد کــه قــادر ب ــراد کم ــد، اف معجــزات را دیدن
ــهور و  ــام و غیرمش ــرادی بی ن ــدند. اف ــود ش ــه ی دوران خ ــق یافت ــه و تحق یافت
ــکاران و  ــی گناه ــش، یعن ــان خوی ــه در زم ــی ارزش جامع ــطح ب ــده از س برآم
ــواد  ــواد و بی س ــان کم س ــردان و زن ــد م ــی چن ــران و تشــکیل شــده از تن باج گی
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ــال یــک یهــودی 30 ســاله از ایــن شــهر بــه شــهری دیگــر و از ایــن  کــه بــه  دنب
ــد.  ــر می رفتن ــتایی دیگ ــه روس ــتا ب روس

ــدام  ــچ ک ــه در هی ــت ک ــزی داش ــرود چی ــک و مط ــع کوچ ــن جم ــا ای ام
ــر  ــواره و ه ــود نداشــت. هم ــودی وج ــون یه ــون و مذهبی ــات آن روحانی از جلس
ــه شــفا و معجــزات  ــات و نشــانه های مختلــف از جمل جــا کــه او می رفــت، آی
ــری را  ــی ناص ــا عیس ــد ت ــته می آمدن ــردم دسته دس ــود و م ــال روی دادن ب درح
ــلامتی  ــفا و س ــب ش ــتان طل ــا دوس ــدان و ی ــود، فرزن ــاری خ ــرای بیم ــد و ب ببینن

ــد. نماین

ــی  ــام مت ــه ن ــر یهــودی ب ــا یــک باج گی ــام شــمعون ی ــه ن ــر ب  یــک ماهیگی
کــه حتــی مــورد تنفــر هم کیشــان خویــش بــود و برادرانــی بــه نام هــای یعقــوب 
و یوحنــا و یــک زن ســامری کــه در نــگاه یهودیــان آن زمــان نجــس محســوب 
ــرائیل  ــوب اشــغال اس ــل کــه در آن دوران پرآش ــل نتنائی ــرادی مث ــا اف می شــد، ی
ــرائیل  ــده ی اس ــات دهن ــیح و نج ــتجوی ماش ــر و جس ــا در تفک ــط رومی ه توس
ــیح از  ــود مس ــد کــه توســط خ ــر بودن ــیح دوازده نف ــی مس ــود. شــاگردان عیس ب
ــر او را  ــد. هرچنــد همیشــه ایــن دوازده نف ــی انتخــاب شــده بودن جاهــای مختلف
ــد  ــم بودن ــی ه ــردان و زنان ــی م ــی ســفرهای عیس ــا ط ــد، ام ــی می نمودن همراه

ــد. ــان می آوردن ــت، ایم ــه می گف ــی ک ــه او و کلام ــه ب ک

ــم او  ــتاد و معل ــه اس ــه آنچ ــه ب ــت ک ــی اس ــر کس ــاگرد بیانگ ــک ش  ی
ــد  ــر می کن ــنود تفک ــه می ش ــت در آنچ ــا دق ــپارد؛ ب ــوش می س ــد، گ می گوی
ــش  ــن خوی ــر و ذه ــه خاط ــد ب ــه می بین ــانه هایی را ک ــات و نش ــام آن آی و تم
می ســپارد و از اینکــه او حقیقــت را یافتــه اســت، اشــتیاقی در وجــود او 
ــه هــر  ــا او ب ــا ب ــا آن حقیقــت بمانــد ی شــعله ور می شــود. پــس حاضــر اســت ب
کجــا کــه او را هدایــت کنــد، بــرود. این گونــه بــود کــه پیــروان اولیــه ی مســیح، 

ــد. ــب گرفتن ــیح« لق ــاگردان مس »ش

عزیــزان! کارهــای بــزرگ خــدا همیشــه در یــک غــلاف ســادگی قــرار دارد 
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ــد  ــیح خداون ــتقبال از مس ــدن و اس ــر آم ــر منتظ ــه در ظاه ــانی ک ــام کس و تم
ــود را،  ــی خ ــی عیس ــه وقت ــد ک ــانی بودن ــته از کس ــن دس ــا اولی ــد، همان ه بودن
خدمتــش را و هویــت خویــش را بــه آنهــا آشــکارا معرفــی نمــود، او را رد نمودند. 

* پیشگویی ها

ــن اســت کــه خــدا توســط انســانی کــه خــودش  ــل همی تمــام پیغــام انجی
ــی  ــام آلودگ ــا تم ــا شــد، ت ــی م ــخ و لجــن زار زندگ ــود، وارد تاری ــرده ب ــق ک خل
ــوب  ــن را خ ــازد. ای ــازه س ــی ت ــک زندگ ــا را وارد ی ــته و م ــی را برداش و تاریک
می دانــم کــه امــکان دارد شــما خواننــده ی عزیــز هنــوز بــه ایــن حقیقــت ایمــان 
ــی  ــام عیس ــرگ و قی ــد، م ــا تول ــش ب ــا 2000 ســال پی ــید، ام ــاور نداشــته باش و ب

ــید.  ــان رس ــه پای ــوت و پیشــگویی ب ــش از 400 نب ــیح بی مس

ــل از  • ــی، هفت صــد ســال قب ــوت اشــعیای نب ــد او از یــک باکــره در نب تول
وقــوع آن پیشــگویی شــده بــود.

مکان تولدش توسط میکاه نبی اعلام شده بود. •
دوران طفولیتــش کــه بایــد ســال هایی را در ســرزمین مصــر زندگــی نمایــد،  •

توســط هوشــع نبــی پیشــگویی شــده بود.
ــای  • ــی از شــاگردانش توســط زکری ــی مســیح توســط یک ــه عیس خیانــت ب

ــود. ــا آمــدن او مشــخص شــده ب ــل از بدنی ــی قب نب
نــوع مــرگ او بوســیله ی صلیــب در کتــاب مزمــور توســط داوود نشــان داده  •

شــده بــود.
قرعه کشــی ســربازان رومــی بــرای لبــاس او، وقتی کــه او را بــه صلیــب  •

ــی  ــردگان و تمام ــان م ــدنش از می ــده ش ــام و زن ــی قی ــد، حت ــیده بودن کش
ــود. ــوت و اعــلام شــده ب ــای گذشــته نب ــان انبی ــه زب ــت او ب ــات خدم ــم اثب علائ

جزئیــات برخــی از وقایــع، بطــور شــگفت انگیزی در نبوت هــای انبیــا  •
ــت. ــده اس ــان ش ــت بی ــم و کاس ــدون ک ــل و ب ــورت کام بص
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* انجیل به چه معنی است؟ 

ــی بــه معنــای »مــژده یــا خبــر خــوش« اســت. امــا  انجیــل یــک واژه ی یونان
چــه خبــری خوش تــر از اینکــه خــود خــدا توســط خلقتــی کــه خــودش انجــام 
ــان ها  ــان انس ــیله در می ــن وس ــود! او بدی ــوده ب ــه نم ــود را وارد صحن ــود خ داده ب
ــا آنهــا گفتگــو  ــورد نجــات و رســتگاری ب ــا آنهــا نشســته و درم ــود، ب ــه ب راه رفت
ــا را  ــای آنه ــفا داده و زخم ه ــا را ش ــراض آنه ــخصاً ام ــود او ش ــود. خ ــوده ب نم
شســته بــود. نــه تنهــا ایــن، بلکــه دیــوار ضخیمــی را کــه در میــان مــردم مذهبــی 
ــده و  ــخنان کوبن ــا س ــود، ب ــده ب ــاد ش ــادی ایج ــردم ع ــون آن دوره و م و روحانی
ــه ی  ــرای هم ــدا را ب ــوت خ ــه ملک ــوده و راه ورود ب ــراب نم ــش خ ــین خوی آتش

ــرد. ــاز ک ــریت خویــش ب بش

ــراً  ــی ظاه ــظ زندگ ــت غلی ــش، ظلم ــم و ســخنان آشــکار خوی ــا تعالی او ب
ــه  ــانی ک ــه کس ــان داد و ب ــودی را نش ــان یه ــون و کاتب ــندانه ی روحانی خداپس
ــتری  ــان بیش ــت از گناه ــر اس ــان بهت ــکار بودنش ــر گناه ــد بخاط ــر می کردن فک
لــذت ببرنــد و یــا حــالا کــه راهــی بــه ســوی ملکــوت ندارنــد، پــس بهتــر اســت 
ــر اشــتباه بازداشــته و راه  ــد، از آن تفک ــی کنن ــد زندگ ــور کــه می خواهن ــر ط ه
ــس  ــیم خــب پ ــم بپرس ــا نشــان داد. می توانی ــه آنه ــدی را ب ــات اب راســتی و حی

ــه شــدیدترین وجــه او را کشــتند؟ ــد و ب ــاور نکردن ــرا او را ب چ

* خبری خوش، اما نه برای همه

ــر خــوش محســوب می شــود  ــرای کســانی خب ــل تنهــا ب بلــه عزیــزان! انجی
ــدا  ــارج از اراده ی خ ــی خ ــاه و زندگ ــارت گن ــد در اس ــت ندارن ــر دوس ــه دیگ ک
ــوان کســی کــه هیــچ گونــه قدوســیت و  ــی بماننــد و حاضرنــد خــود را بعن باق

ــه خــدا تســلیم نماینــد. ــه خداونــد ندارنــد، ب ــرای عرضــه ب ــی ب عدالت
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ــچ  ــه هی ــاکار ب ــی و ری ــود راض ــان های از خ ــرای آن انس ــیح ب ــل مس انجی
ــر خــدا را دوســت  ــت اصلاحگ ــرا آنهــا محب ــر؟ زی ــود. چ ــی نب ــر خوب وجــه خب
ــاً  ــن دقیق ــد. ای ــش بودن ــدا و کلام ــری از خ ــی ظاه ــان ترس ــتند و خواه نداش

ــود. ــوم می نم ــواره محک ــیح هم ــی مس ــه عیس ــود ک ــاری ب رفت

ــاد  ــه ی ــم، ب ــت می کنی ــی از خــدا صحب ــا وقت ــی وقت ه ــان ها خیل ــا انس م
ــر  ــه حاض ــچ وج ــه هی ــه ب ــم ک ــم می افتی ــت و خش ــر از عصبانی ــودی پ موج
ــه مــا بنگــرد.  ــا گوشــه ی چشــمی ب ــی ب نیســت بخاطــر گناهــکار بودنمــان حت
ــه ی  ــه ورط ــا را ب ــیاری از م ــه بس ــت ک ــط اس ــگاه و درک غل ــک ن ــن ی ــا ای ام

ــرده اســت.  ــت ب ــی و جهال نادان

* مسیحی شدن، تغییر مذهب نیست

ــا عــوض  ــا مذهــب ی ــر دیــن ی ــل انتخــاب مســیحیت، تغیی ــن دلی ــه همی ب
شــدن یــک برچســب یــا عقیده و مرام انســانی نیســت، بلکــه در اصــل دروازه ای 
ــرای رســیدن بــه یــک شــناخت و داشــتن یــک تجربــه ی شــخصی و روحانــی  ب
ــل شــناخت اســت،  ــراً غیرقاب ــی کــه ظاه ــا خداســت. شــناخت خدای از رابطــه ب
ــاد و  ــود را در ابع ــه او خ ــر اینک ــت، مگ ــن اس ــی غیرممک ــوار و حت ــیار دش بس
ــان هایی  ــوان انس ــا بعن ــور م ــیم. چط ــم او را بشناس ــرار دهــد کــه بتوانی ــی ق قالب
ــانی  ــاد انس ــر از ابع ــه فرات ــی را ک ــتیم، خدای ــد هس ــه بع ــط دارای س ــه فق ک

ــیم؟ ماســت، بشناس

ــدا  ــود خ ــه خ ــر اینک ــت مگ ــد داش ــود نخواه ــا وج ــرای م ــی ب ــچ راه هی
ــد.  ــدن باش ــناخته ش ــل ش ــه قاب ــد ک ــرار ده ــادی ق ــت و ابع ــودش را در حال خ

 در انجیــل یوحنــا بــاب 17 آیــه 3 مســیح بــه شــاگردانش این طــور 
می گویــد:
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ــی و  ــو را خــدای واحــد حقیق ــی ایــن اســت کــه ت ــات جاودان »و حی
ــیح را کــه فرســتادی، بشناســند.«  ــی مس عیس

پــس بدیــن ترتیــب بــود کــه خــدا بایــد بدنــی شــبیه و ماننــد مــا 
ــادی  ــانی در ابع ــکونت گاه انس ــکن و س ــط آن مس ــد توس ــا بتوان ــاخت ت می س
ــا  ــن دنی ــروردگار ای ــد. پ ــناخت باش ــس و ش ــا قابل لم ــرای م ــه ب ــرد ک ــرار بگی ق
ــرای مــا انســان های گناهــکار انجــام داد.  2000 ســال پیــش، ایــن کار بــزرگ را ب
ــه  ــا از طریــق آن ب ــی اســت کــه انســان تــلاش می کنــد ت ــا مذاهــب راه دیــن ی
ــه  ــدس ب ــون کتاب مق ــت؛ چ ــد توانس ــز نخواه ــا هرگ ــد، ام ــدا برس ــناخت خ ش
ــی  ــیت و عدالت ــی نمی توانســت آن قدوس ــچ دیــن و آیین ــد کــه هی ــا می گوی م
ــت اول  ــه حال ــاره ب ــود، دوب ــده ب ــال ش ــان لگدم ــی انس ــط نااطاعت ــه توس را ک
ــن خاطــر یکــی از  ــه همی برگردانــد. پــس خــدا خــودش بایــد کاری می کــرد. ب

ــا«. ــا م ــی »خــدا ب ــل اســت، یعن ــیح، عمانوئی ــی مس ــاب عیس الق

ــردن  ــرای صــدا ک ــی ب ــم معمول ــا اس ــب ی ــک لق ــط ی ــن فق ــود ای ــرار نب ق
ــت  ــط خلق ــدا توس ــه خ ــود ک ــی ب ــر کار بزرگ ــه بیانگ ــد، بلک ــرد باش ــک ف ی

ــاه.  ــر از گن ــات بش ــی نج ــام داد، یعن ــیح آن را انج ــی مس عیس

شــما نمی توانیــد بــه فکــر مســیحی شــدن باشــید، بــدون درک ایــن 
ــه  ــرده اســت، ن ــقوط ک ــر س ــات بش ــا راه نج ــیح تنه ــی مس ــه عیس حقیقــت ک
ــی  ــت بررس ــه دق ــان را ب ــان جه ــن ادی ــر رایج تری ــات. اگ ــای نج ــی از راه ه یک
کنیــد، بــه زودی متوجــه می شــوید کــه غیــر از صلیــب عیســی مســیح در هیــچ 
ــرای آمــرزش گناهــان هیــچ تدارکــی دیــده نشــده اســت. اغلــب  یــک از آنهــا ب
ادیــان جهــان فلســفه ی انجــام کارهــای نیــک را بعنــوان وســیله ای بــرای نجــات 
ــتر از  ــا بیش ــک آنه ــال نی ــر اعم ــه اگ ــد ک ــادی معتقدن ــده زی ــد. ع پذیرفته ان
کارهــای بدشــان باشــد، بــه بهشــت خواهنــد رفــت؛ امــا در صورتــی کــه اعمــال 
بــد آنهــا بیشــتر باشــد، بــه جهنــم فرســتاده خواهنــد شــد. البتــه در صورتــی کــه 
ــان  ــه پای ــی آنهــا ب ــا زمانی کــه زندگ ــراد ت ــی وجــود داشــته باشــد. ایــن اف جهنم
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نرســد و نمیرنــد، نخواهنــد فهمیــد کــه آیــا بــه بهشــت می رونــد یــا بــه جهنــم.

امــا خــدا وعــده داده اســت کــه مــا می توانیــم او را بشناســیم و از حــال تــا 
ابــد بــا وی مشــارکت و مصاحبــت داشــته باشــیم. در عهــد عتیــق، قــوم اســرائیل 
ــص  ــالم و بی نق ــر س ــک کبوت ــا ی ــره، گاو ی ــه شــامل ب ــود را ک ــای خ قربانی ه
ــرد  ــح می ک ــوان را ذب ــن حی ــد. کاه ــود می بردن ــن خ ــور کاه ــه حض می شــد، ب
و فــرد دســت خــود را بــر حیــوان قــرار مــی داد و بــه حضــور خــدا بــه گناهــکار 
ــوان  ــی را بعن ــون آن قربان ــن خ ــپس کاه ــود، س ــراف می نم ــش اعت ــودن خوی ب

ــید. ــح می پاش ــاه ایشــان روی مذب پوشــش موقــت گن

ــره خــاص خــدا یعنــی عیســی مســیح  ایــن قربانی هــا در حقیقــت آمــدن ب
ــاند،  ــان را می پوش ــط گناه ــه فق ــون وی ن ــه خ ــیدند ک ــر می کش ــه تصوی را ب

ــد. ــر می نمای ــوده و تطهی ــور خــدا جــدا نم ــه حض ــا را ب بلکــه آنه

»قربانــی و هدیــه را نخواســتی، لیکــن جســدی بــرای مــن مهیــا 
ســاختی.«

عبرانیان باب 10 آیه 5

* یک رابطه ی احیا شده

ــرداب  ــب خــود را وارد ایــن لجــن زار و م ــره ی بی عی ــه و ب ــر یگان خــدا پس
گنــاه نمــود تــا جــان خــود را فدا ســازد و خــون خــود را بخاطــر بخشــش گناهان 
مــا بــر روی صلیــب بریــزد. خــدا بــرای انســان ها کاری را می کنــد کــه خودشــان 
ــی جنگ هــا، معلولیت هــای مــادرزادی،  ــه انجــام آن نیســتند. علــت اصل قــادر ب
ــا  ــت. ت ــاه اس ــده، گن ــر ش ــر بش ــه گریبان گی ــی ک ــر معضلات ــراض و دیگ ام
ــود  ــچ یــک از ایــن بدبختی هــا وج ــود، هی ــاه وارد جهــان نشــده ب زمانی کــه گن

نداشــت. 
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ــد،  ــرد می کن ــان منحصر به ف ــایر ادی ــا س ــه ب ــیحیت را در مقایس ــه مس آنچ
ایــن اســت کــه مســیحیت بیــش از آنکــه یــک مراســم مذهبــی باشــد، برقــراری 
یــک رابطــه ی نزدیــک بــا خــود خــدا می باشــد. ایجــاد ایــن رابطــه فقــط حاصــل 

کار عیســی مســیح و حضــور روح خــدا در زندگــی ایمانــداران اســت.

ــن  ــه ای ــد و ب ــدا کن ــات پی ــه نج ــرای اینک ــان ب ــد، انس ــیحیت می گوی مس
ــر روی  ــیح ب ــی مس ــه کاری کــه عیس ــد ب ــد، بای ــا شــده دســت یاب رابطــه ی احی
صلیــب بــه انجــام رســانید، ایمــان آورد. اگــر شــخصی ایمــان داشــته باشــد کــه 
ــت  ــان او را پرداخ ــه ی گناه ــش جریم ــرگ خوی ــا م ــرد و ب ــای او مُ ــیح بج مس
ــچ کــس  ــه اســت. هی ــرد، آن شــخص نجــات یافت ــام ک ــردگان قی نمــوده و از م
قــادر نیســت نجــات را توســط کارهــای خــوب خــودش بدســت آورد. در واقــع 
ــنود  ــدا را خش ــه خ ــد ک ــاه باش ــو و بی گن ــدر نیک ــد آن ق ــس نمی توان ــچ ک هی

ــه 6. ــاب 53 آی ــرا همــه ی مــا گناهــکار هســتیم. کتــاب اشــعیا ب ســازد، زی

ــر ایــن، چــون مســیح تمــام آنچــه بــرای نجــات مــا لازم بــود، تمــام  عــلاوه ب
ــه او  ــرا کاری ک ــرد، زی ــه ک ــه آن اضاف ــزی ب ــوان چی ــام داد، نمی ت ــال انج و کم
انجــام داد، کامــلًا بــرای نجــات کافــی اســت. بــه همیــن دلیــل هنگامی کــه بــر 
روی صلیــب جــان خــود را فــدا کــرد، گفــت: »تمــام شــد.« )انجیــل یوحنــا بــاب 
19 آیــه 30(. ایــن گفتــه بــه ایــن معنــی اســت کــه کار نجــات و پرداخــت بهــای 
گناهــان مــا تمــام شــد. براســاس مســیحیت، نجــات بــه معنــی آزادی از اســارت 
ــد.  ــدا می باش ــا خ ــاره ب ــه دوب ــردن رابط ــرار ک ــته و برق ــود گذش ــی گناه آل زندگ
ــت  ــی الآن در خدم ــم، ول ــاه بودی ــت گن ــیطان و در خدم ــرده ی ش ــا ب ــی م زمان

خداونــد هســتیم. 

ــرط  ــد و ش ــت بی قی ــر اســت. محب ــم بش ــی ورای درک و فه ــن محبت چنی
خــدا نصیــب کســانی می شــود کــه شایســتگی آن را ندارنــد، چــون ایــن 
ــه ی فیــض و رحمــت خــدا بنــا گردیــده اســت. زمانی کــه  ــر پای ــت تنهــا ب محب
ــر  ــی حاض ــه حت ــود ک ــت نم ــدر محب ــما را آن ق ــتید او ش ــکار هس ــما گناه ش
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ــر روی صلیــب فــدا نمایــد.  شــد یگانــه ی پســر خــود را بخاطــر گناهــان بشــر ب
ــیم  ــوده، بترس ــت نم ــن محب ــا را این چنی ــه م ــی ک ــم از کس ــا می توانی ــال آی ح

ــم؟  ــرار کنی ــا ف ی

مهاتمــا گانــدی رهبــر بــزرگ هنــد، در زندگی نامــه ی خــود چنیــن 
می نویســد: »ایــن موضــوع دائمــاً مــرا رنــج می دهــد کــه هنــوز از او کــه 
ــه  ــم ک ــن می دان ــتم. م ــیار دور هس ــت، بس ــن اس ــود م ــات و وج ــم حی می دان

ــی دارد.« ــه م ــرا از او دور نگ ــه م ــت ک ــن اس ــرارت م ــدی و ش ب

ــی خویــش  ــروان واقعــی مذهــب خانوادگــی و دین بســیاری هســتند کــه پی
محســوب می شــوند و تمــام نوشــته های مذهبــی و مقــدس خــود را می خواننــد، 
وفادارانــه و در وقــت مقــرر دعــا می کننــد و تمــام رســومات مذهبــی خویــش را 
ــرای مثــال اگــر  بجــا می آورنــد، امــا ماننــد گاندی هــا هنــوز خــدا را نیافته انــد. ب
ــی آنهــا برداریــد،  شــما بنیان گــذاران ادیــان مختلــف جهــان را از سیســتم مذهب
تغییــر چندانــی حاصــل نخواهــد شــد. امــا اگــر مســیح را از مســیحیت برداریــد، 

دیگــر هیــچ چیــزی از آن باقــی نخواهــد مانــد.

ــه زندگــی  ــل از اینکــه ب ــی آمریــکا، قب رالــف بارتــون، کاریکاتوریســت نام
ــا  ــن ب ــرد: »م ــنجاق ک ــود س ــش خ ــه بال ــته را ب ــن نوش ــد، ای ــه ده ــود خاتم خ
ــمگیر  ــای چش ــاد و موفقیت ه ــتان زی ــوده ام، دوس ــه ب ــی مواج ــکلات زندگ مش
ــه خانــه ی دیگــر رفتــه ام  ــی دیگــر و از خانــه ای ب ــه ســوی زن ــی ب داشــته ام. از زن
ــا از  ــرده ام، ام ــدن ک ــزرگ جهــان دی ــادی داشــته ام و از کشــورهای ب ــازل زی و من
اختــراع ایــن همــه چیزهایــی کــه بتوانــد بیســت و چهــار ســاعت مــرا پــر ســازد، 

ــته و زده شــده ام.« خس

ــور  ــد. بط ــاس می کنی ــود احس ــب خ ــن خــلاء را در قل ــز ای ــما نی شــاید ش
ــیح را  ــه مس ــر اینک ــود، مگ ــم ب ــی نخواهی ــاً راض ــا واقع ــک از م ــچ ی ــن هی یقی
ــرای  ــده اســت، ب ــرای آن آفری ــا را ب ــی را کــه خــدا م ــا آن هدف ــم ت ــوت کنی دع

ــا آشــکار ســازد.  م
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ــس  ــچ ک ــتم، هی ــات هس ــتی و حی ــن راه و راس ــت: م ــیح گف ــی مس عیس
ــد. ــن نمی آی ــیله ی م ــز بوس ــدر ج ــزد پ ن

ــودی را  ــما مقص ــه ش ــید او ب ــا او را بشناس ــد ت ــعی می کنی ــه س درحالی ک
ــد داد.  ــان خواه ــده اید، نش ــده ش ــرای آن آفری ــه ب ک

* منطقی ترین استدلال کتاب مقدس

ــدام از  ــون هیچ ک ــی خ ــد و حت ــات ده ــان را نج ــان نمی توانــد انس انس
ــود  ــون خ ــت، چ ــریت را نداش ــاه بش ــندگی گن ــدرت بخش ــم ق ــدا ه ــای خ انبی
ــن  ــه همی ــانی نشــأت می گرفــت؛ ب ــوده ی انس ــات آل ــم از یــک حی ــی ه آن نب
دلیــل نمی توانســت گنــاه هیــچ انســانی را ببخشــاید. امــا عیســی مســیح 
ــود کــه  ــا شــخصی ب ــد، تنه ــا نیام ی ــانی بدن ــک رابطــه ی انس ــق ی ــون از طری چ

ــد.  ــرح نمای ــکار مط ــورت آش ــی را بص ــن ادعای ــت چنی می توانس

ــد کــه پســر انســان را قــدرت آمرزیــدن  ــوم یهــود گفــت: »تــا بدانی ــه ق او ب
ــن هســت.« ــر روی زمی گناهــان ب

مــا بــا خــون یــک فرشــته یــا رئیــس یــک قبیلــه یــا پیغمبر روبــرو نیســتیم، 
بلکــه بــا خــون پــاک و مقــدس پســر یگانــه ی خــدا کــه آن را در عیســی خلــق 

ــتیم.  نمــود، روبرو هس

* چطور خون عیسی مسیح ما را پاک می کند؟ 

 واقعــاً چطــور می شــود ایــن مســئله ی بســیار قــوی و بــزرگ بخشــش گنــاه 
ــک  ــمت ی ــه س ــما را ب ــن ش ــم ذه ــد؟ می خواه ــیح را فهمی ــون مس ــط خ توس
ــنگی  ــع تش ــرای رف ــوند و ب ــنه می ش ــر روز تش ــان ها ه ــرم. انس ــاده بب ــال س مث
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ــن  ــرای م ــد ب ــما می توانی ــا ش ــال آی ــند. ح ــداری آب می نوش ــر روز مق ــود ه خ
ــع  ــه رف ــنگی چگون ــن تش ــد، ای ــما آب می خوری ــی ش ــه وقت ــد ک ــریح کنی تش
ــم داد و آن  ــؤال خواهی ــن س ــه ای ــخ ب ــک پاس ــا ی ــه ی م ــاً هم ــود؟ مطمئن می ش
ــیم، تشــنگی  ــی آب می نوش ــم کــه وقت ــا فقــط می دانی ــر« اســت. م پاســخ »خی
ــره ی  ــه ی روزم ــاده ترین تجرب ــن س ــردد. ای ــرف می گ ــلًا برط ــا کام ــش م و عط
ــا آن  ــا آن مواجــه هســتیم. در حقیقــت نــه فقــط عنصــر خــون ی ماســت کــه ب
ــود  ــی کــه آن خــون حامــل آن ب مایــع قرمــز رنــگ داخــل رگ هــا، بلکــه حیات
ــاه  ــا قــدرت آزادی از گن ــه م ــود کــه ب ــب خــدا ب ــات خالــص و بی عی و آن حی

ــرد.  ــا می ک را عط

ــاک  ــور پ ــه چط ــد ک ــوید و بگویی ــفه ی آن بش ــد وارد فلس ــاید نتوانی ش
ــد  ــاک می کن ــا را پ ــیح گناهــان م ــون مس ــی خ ــد، ول ــا آزاد می نمای ــد ی می کن
ــا داروی  ــدا تنه ــیح خ ــون مس ــد. خ ــع می نمای ــما را رف ــی ش ــنگی روحان و تش
ــب مســیح، منطــق  شــفا بخــش بشــر از اســارت و ســلطه ی گنــاه اســت و صلی

ــان گناهــکار اســت. ــرش انس ــرای پذی خــدا ب

وقتــی خــدا آدم و حــوا را آفریــد، از همــان ابتــدا بــه آنهــا یــک قانــون ســاده 
امــا مهــم داد. »هــر کــه گنــاه کنــد خواهــد مــرد و هــر کــه گنــاه نکنــد، نخواهــد 
ــی  ــط عیس ــاه آدم، فق ــد از گن ــود و بع ــتقیم ب ــب مس ــک تناس ــن ی ــرد.« ای م
ــا آمــد و هرگــز و هیــچ وقــت گناهــی مرتکــب نشــد. امــا  ــود کــه بدنی مســیح ب
ــه  ــون خــدا اینجــا ب ــرد، چــرا؟ در حقیقــت تناســب و قان ــم کــه او هــم م می بینی
هــم می خــورد. پــس بایــد چیــز جایگزینــی وجــود داشــته باشــد تــا مــا ایــن حــق 
ــون خــدا  ــق قان ــد طب ــوت، بای ــن م ــون ای ــرد. چ ــد بمی ــی بای ــم کــه عیس را بدهی
اثبــات بشــود. امــا خــدا بــرای اینکــه جــان مــا را نجــات بخشــد، بــار گناهــان مــا 
ــرای آن مــوت گرفــت و  ــی جــای مــا را ب ــر روی پســر خویــش نهــاد و عیس را ب
خــدا توســط پســر یگانــه اش یــک مبادلــه انجــام داد. او درد واقعــی گناهــان مــا 
ــر روی صلیــب چشــید.  را، درد طــرد شــدگی از طــرف خداونــد و خالــق مــا را ب
ــرآورد: »ای خــدای مــن و ای  ــاد ب او ماننــد یــک انســان شایســته ی مجــازات فری
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خــدای مــن، چــرا مــرا تــرک کــردی؟« مبادلــه ای کــه بــه قیمــت فــدا شــدن جــان 
یگانــه فرزنــدش در عــوض مــا تمــام شــد. عیســی گناهــان مــا را برخــود گرفــت 

ــاری نداشــت. ــر اعتب ــته می شــد و دیگ ــرف خــدا شکس ــه ح ــرد، وگرن م

ــا  ــود، ام ــل می ش ــن زای ــمان و زمی ــه آس ــد ک ــدا می گوی ــون کلام خ چ
همــزه یــا نقطــه ای از تــورات و نبوت هــای انبیــا زایــل نخواهــد شــد. در 
ــن  ــرود، کلام خــدا هرگــز از بی ــن ب ــن از بی ــر آســمان و زمی ــی اگ حقیقــت حت

ــد. ــق پذیرن ــد تحق ــا بای ــام آنه ــت و تم ــد رف نخواه

ــک  ــد ی ــا بای ــرد، تنه ــودن می می ــاه ب ــود بی گن ــا وج ــی ب ــر عیس ــا اگ ام
ــوده اســت،  ــل وجــود داشــته باشــد و آن هــم بخاطــر گناهــان مــن و شــما ب دلی
یعنــی بشــریت ســقوط کــرده. مصلــوب شــدن مســیح و عبــور او از همــه ی آن 
ــان  ــود انس ــا باعــث می ش ــون گرانبه ــه شــدن آن خ ــج و ریخت ــل درد و رن مراح

ــد. ــش را ببین ــی گناهــان خوی ــیاهی حقیق ــد زشــتی و س بتوان

* گناه کبیره و گناه صغیره

یــک ضرب المثــل فارســی می گویــد: آب کــه از ســر گذشــت، چــه 
ــب. ــد وج ــه ص ــب چ ــک وج ی

پــس مــا چــه یــک گنــاه بکنیــم یــا صــد گنــاه، در حضــور خــدا گناهــکار 
ــد  ــدی کن ــان را طبقه بن ــه گناه ــت ک ــا نیس ــل م ــدا مث ــویم. خ ــوب می ش محس
ــره اســت. او می گویــد کــه  ــره یــا ایــن گنــاه کبی و بگویــد کــه ایــن گنــاه صغی
ــمت  ــک قس ــط در ی ــیم و فق ــرده باش ــت ک ــریعت را رعای ــام ش ــر تم ــی اگ حت
ــت  ــد. اینجاس ــاظ می کن ــاه لح ــوان گن ــیم، او آن را بعن ــده باش ــک لغزی کوچ
ــچ  ــد. هی ــد مان ــازات نخواهن ــراری از داوری و مج ــچ راه ف ــر هی ــرای بش ــه ب ک
ــد داد  ــوه نخواه ــاه جل ــدا بی گن ــور خ ــا را در حض ــی م ــل نیک ــا عم ــه ی صدق
ــرار  ــدا ق ــا و خ ــن م ــح بی ــتی و صل ــرای آن آش ــت ب ــه توانس ــی ک ــا کس و تنه
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گیــرد، عیســی مســیح اســت. انجیــل می گویــد: »خــدا محبــت اســت.« خــدای 
ــا شــعار بدهــد، بلکــه او  ــد ی ــرف بزن ــت کــه ح ــی نیس ــیحیت فقــط خدای مس
ــرای نجــات مــا دســت بــه یــک عمــل فوق العــاده می زنــد  ــی اســت کــه ب خدای
و تــا امــروز هــم افــراد کمــی هســتند کــه حاضــر می شــوند آن را بــاور کــرده و 
ایــن محبــت عظیــم خــدا را بپذیرنــد. او بــا مــرگ عیســی مســیح، عمــلًا ثابــت 

ــت دارد. ــا را دوس ــه م ــد ک می کن

پــدر و مــادری بودنــد کــه بــه دلیــل شــیطنت و ناســازگاری فرزندشــان او را 
بــا انداختــن داخــل یــک اتــاق زیرشــیروانی کــه بســیار هــم ســرد و نمنــاک بود، 
تنبیــه نمودنــد و بــه او گفتنــد کــه بایــد تــا صبــح آنجــا باشــد. امــا هــر چقــدر 
ــرای فرزندشــان بیشــتر می ســوخت و هــر یــک از آنهــا  می گذشــت، دل آنهــا ب
ــود و  ــه ش ــم فرزندشــان تنبی ــد کــه ه ــه بکنن ــد چ ــد کــه بای ــرار شــده بودن بی ق
ــه ذهــن  ــری ب ــا اینکــه فک ــد. ت ــودش را بفهم ــه خ ــبت ب ــا نس ــت آنه ــم محب ه
ــیروانی  ــاق زیرش ــان ات ــل هم ــود و داخ ــد می ش ــد، او بلن ــور می کن ــدر خط پ
ــر  ــب آن پس ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــش می مان ــر خوی ــار پس ــح در کن ــا صب شــده و ت
ــن  ــد. ای ــرون آمدن ــاق، بی ــر از آن ات ــاق یکدیگ ــه اتف ــد ب ــح روز بع ــدر صب و پ
ــه و هــم  ــی هــم طعــم تنبی ــل آن نااطاعت مســئله موجــب شــد تــا پســر، در مقاب

ــد. ــه خــود لمــس نمای ــدر و مــادرش را نســبت ب ــت و توجــه پ اوج محب

ایــن دقیقــاً کاری اســت کــه خــدا توســط یگانــه فرزنــدش عیســی مســیح 
ــرای مــا انجــام داد. او خــود را شــریک و همــدرد مــا ســاخت. ب

* چرا خدا این راه سخت را انتخاب کرد؟ 

 ممکــن اســت شــما بپرســید کــه چرا خــدا ایــن راه ســخت را انتخــاب کرد 
تــا مســیح بــرای گناهــان مــا بمیــرد و بعــد از آن در قبــر قــرار بگیرد و بعــد از آن 
ــزم! عدالــت  ــرای چیســت؟ دوســت عزی ــل ایــن همــه داســتان ب ــده شــود. دلی زن
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ــن  ــان ها تعیی ــرای انس ــه ب ــی ک ــر روی اصول ــا او ب ــد ت ــاب می کن ــدا ایج خ
ــت.«  ــرگ اس ــاه م ــزد گن ــد: »م ــدا می گوی ــر خ ــس اگ ــتد. پ ــت، بایس ــرده اس ک
ــدا  ــی کلام خ ــد. وقت ــته باش ــود داش ــر از آن وج ــری غی ــز دیگ ــد چی نمی توان
ــچ شــخص  ــس از دیــد خــدا هی ــی.« پ ــی هــم ن ــی نیســت یک ــد: »عادل می گوی
ــن  ــد م ــن دارد و می گوی ــر از ای ــی غی ــی ادعای ــر کس ــدارد. اگ ــود ن ــی وج عادل
ــی  ــاره ی عیس ــون و کف ــه خ ــتم و ب ــکار نیس ــتم و گناه ــی هس ــخص عادل ش
ــرده اســت.  ــن ک ــه خــدا و کلام خــدا توهی ــدارم، او ب ــی ن ــچ احتیاج ــیح هی مس
ــه ایــن شــکل عمــل نمــود.  ــد کــه ب ــاج را دی ــرورت و احتی ــون خــدا ایــن ض چ
پــس وقتــی می گویــد کــه بشــر گناهــکار در داوری و مجــازات خواهند ایســتاد، 
ــون  ــور اســت، چ ــروز هــم مجب ــی ام ــور اســت کــه ایــن کار را بکنــد. حت مجب
ــدازه ای  ــر شــکل و ان ــه ه ــاه را ب ــد گن ــدارد. خــدا نمی توان ــود ن ــری وج راه دیگ
کــه باشــد، تحمــل نمایــد. اگــر خــدا حــرف خــود را بشــکند، دیگــر نمی توانــد 
ــد از  ــه می دانن ــتند ک ــادی هس ــراد زی ــد. اف ــدوس باش ــادل و ق ــدای ع ــک خ ی
ــتند  ــی هس ــب راه های ــان و مذاه ــند. ادی ــوم می باش ــتند و محک ــدا دور هس خ
ــن  ــند. ای ــدا برس ــه خ ــان ب ــا زور خودش ــد ب ــعی می کنن ــان ها در آن س ــه انس ک
ــراد را بــه خــدا برســانند و  ــی هســتند کــه ســعی دارنــد اف ادیــان ماننــد نردبان های
ــی ممکــن اســت بعضــی  ــان خــاص خــودش را دارد. حت ــی هــم نردب ــر مذهب ه
ــان خــودم را دارم. امــا  ــول نــدارم و نردب ــی را قب ــچ دیــن و مذهب بگوینــد مــن هی
ــان و  ــچ کــدام از ایــن ادی ــاد اســت کــه هی ــا خــدا آن قــدر زی فاصلــه ی انســان ب
ــی را ایجــاد کننــد.  ــل ارتباط ــن انســان و خــدا ایــن پ مذاهــب قــادر نیســتند بی

* پاسخ خدا به گناهان ما

ــام  ــا کاری انج ــرای م ــودش ب ــدا خ ــه خ ــت ک ــی همین جاس ــواب اصل ج
ــان  ــنده و مهرب ــدا، بخش ــد خ ــه می گوین ــنیده ایم ک ــه ش ــا همیش ــت. م داده اس
اســت. ولــی بایــد بدانیــم کــه خــدا بــرای بخشــیدن گناهــان مــا تنهــا راه و روش 
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ــه  ــت ک ــن اس ــل همی ــورات و انجی ــاب ت ــام کت ــه ی تم ــودش را دارد. خلاص خ
خــدا خــود بــرای مــا کاری را انجــام داده اســت کــه هیــچ کــس و هیــچ قدرتــی 
قــادر بــه آن نبــود. آیــا شــما آمــاده ی دریافــت بخشــش گناهــان خــود هســتید؟ 
ــم؟ ممکــن  ــم تــا ایــن بخشــش و نجــات را دریافــت نمایی مــا بایــد چــکار کنی
ــره،  ــک باک ــط ی ــش توس ــال پی ــدا 2000 س ــه خ ــد ک ــول کنی ــما قب ــت ش اس
ــی از خــود بپرســید کــه ایــن موضــوع  ــا آورده باشــد، ول مســیح خداونــد را بدنی
ــرو هســتم؟  ــا آنهــا روب چــه ربطــی بــه زندگــی و مشــکلاتی دارد کــه مــن الان ب
ــه در  ــی ک ــام وعده های ــه تم ــدا ب ــه خ ــد ک ــاد می ده ــا ی ــه م ــدس ب کتاب مق
گذشــته داده بــود، جامــه ی عمــل پوشــانده و بــه همــه ی آنهــا وفــا کــرده اســت. 

ــم.  ــه کنی ــن نجــات را تجرب ــور ای ــاد می دهــد کــه چط ــا ی ــه م ــد از آن ب بع

ــود را  ــات خ ــژده ی نج ــی م ــت، یعن ــام حقیق ــی پی ــز وقت ــما نی »ش
ــا  ــدا ب ــدید و خ ــد ش ــا او متح ــد، ب ــان آوردی ــه او ایم ــنیدید و ب ش
ــود، مهــر مالکیــت خــود  ــلًا وعــده داده ب اعطــای روح القــدس، کــه قب

ــت .« ــاده اس ــما نه ــر ش را ب
کتاب افسسیان باب 1 آیه 13

* ایمان یک تصمیم شخصی است

ــرای شــخص  ــی کــه شــنیدیم، ب ــوش نجات ــن پیغــام و مــژده ی خ ــی ای یعن
ــت دارد  ــما را دوس ــدا ش ــه خ ــد ک ــول کنی ــد قب ــع بای ــم. در واق ــان بپذیری خودم
ــاس  ــیح، لب ــی مس ــا در عیس ــر شــد ت ــون او شــما را دوســت داشــت، حاض و چ
ــو بیایــد. بپذیریــد کــه او بخاطــر گناهــان  ــه نجــات مــن و ت جســم پوشــیده و ب
و دردهــای شــما روی صلیــب رفــت. شــما بایــد قبــول کنیــد کــه او آمــد تــا ایــن 
بارهــای بــزرگ را از روی شــما بــردارد. بایــد او را شــخصاً قبــول کنیــد. ایمان یک 
ــاورم و  ــان بی ــم ایم ــای شــما نمی توان ــن بج ــلًا شــخصی اســت. م ــم کام تصمی
ــه  ــم چ ــان می آوری ــوش ایم ــر خ ــن خب ــه ای ــی ب ــال وقت ــای مــن. ح ــا شــما بج ی
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ــرده و  ــت ک ــا را محب ــه او م ــوش ک ــر خ ــن خب ــد؟ ای ــا می افت ــرای م ــی ب اتفاق
ــا  ی ــن دن ــه ای ــا ب ــر گناهــان م ــه ی خــدا، بخاط ــر یگان ــیح، پس ــی مس اینکــه عیس
ــده  ــاره زن ــی بعــد از 3 روز دوب ــرد، ول ــب م ــا روی صلی ــر گناهــان م آمــد و بخاط

ــد: ــق کلام خــدا کــه می فرمای ــر طب ــوش ب ــر خ ــن خب شــد. فقــط همی

ــام  ــه ن ــان ب ــرزش گناه ــر آم ــما بخاط ــک از ش ــر ی ــد و ه ــه کنی »توب
ــد  ــدس را خواهی ــای روح الق ــد و عط ــد گیری ــیح، تعمی ــی مس عیس

ــت.«  یاف
کتاب اعمال رسولان باب 2 آیه 38

ــزد خــدا  ــود را ن ــودن خ ــه، گناهــان و گناهــکار ب ــیله ی توب ــم بوس می توانی
ــرو  ــی ف ــد آب، یعن ــوده و توســط عمــل تعمی ــراف نم ــروردگار خویــش اعت و پ
ــراف  ــلًا اعت ــردگان را عم ــیح از م ــی مس ــرگ و رســتاخیز عیس ــن در آب، م رفت
نمــوده و بعــد از آن شــریک حیــات تــازه ای باشــیم کــه خــدا وعــده ی آن را در 
ــیح و  ــی مس ــده ی عیس ــدرت رســتاخیز دهن ــریک ق ــود؛ ش ــش داده ب کلام خوی
ــرای شــما یــک زندگــی در  شــریک در زندگــی، در روح و راســتی خــدا. خــدا ب
شکســت و تــرس از محکــوم شــدن و از بیــن رفتــن را رقم نزده اســت. بوســیله ی 
قــدرت روح القــدس می توانیــد شــریک همــان حیــات و زندگــی تــازه ای باشــید 
ــر  ــاه هرگــز ب ــیح، گن ــورد. در مس ــم خ ــیح رق ــه ی مس ــرای شــاگردان اولی کــه ب
روی شــما قــدرت و ســلطه ای نخواهــد داشــت و بــرای همیشــه می توانیــد طعــم 
ــچ  ــن شــما و خــدا هی ــال بی ــید. ح ــی را بچش ــه ی اله ــی پیروزمندان ــک زندگ ی

ــا او یــک شــده اید.  ــی وجــود نــدارد، چــون شــما ب شــکاف و جدای

ــات در خــدا پیونــد شــده اید.  ــه درخــت حی شــما توســط عیســی مســیح ب
ــه از  ــازه، ن ــد ت ــق یــک تول ــتید کــه از طری ــازه هس ــد یــک خلقــت ت شــما مانن
ــه  ــدا وارد صحن ــان و کلام خ ــق ایم ــه از طری ــانی، بلک ــلات انس ــون و تمای خ
ــدان  ــان او و از فرزن ــه او و از محبوب ــق ب ــما متعل ــد ش ــه بع ــن ب ــده اید. از ای ش
خــدا محســوب می گردیــد. امــروز می توانیــد محبــت و شــادی و آرامــش 
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ــما را از  ــت ش ــادر اس ــدا ق ــروز خ ــد. ام ــه کنی ــود تجرب ــی خ ــدا را در زندگ خ
ــد.  ــم آزاد کن ــی و خش ــی و از تلخ ــادت و بدبین ــی، حس ــرور و خودخواه غ
ــد.  ــی آزاد نمای ــا و ناپاک ــه زن ــر گون ــا را از ه ــا م ــت ت ــادر اس ــد ق ــروز خداون ام

ــد. ــوض کن ــما را ع ــن و ش ــی م ــه زندگ ــت ک ــادر اس ــروز او ق ام

* ثمرات روح القدس

ایــن ثمراتــی اســت کــه روح پــاک خــدا یعنــی روح القــدس در زندگــی مــا 
دارد:

خیرخواهــی،  مهربانــی،  بردبــاری،  و  آرامــش  شــادی،  »محبــت، 
وفــاداری، فروتنــی و خویشــتن داری اســت کــه هیــچ شــریعتی مخالــف 

ــت.«  ــا نیس ــن کاره ای
کتاب غلاطیان باب 5 آیات 23-22 

وقتــی ایــن اثــرات و ثمــرات در زندگــی مــا دیــده می شــوند، نشــان می دهــد 
کــه کلام خــدا در حــال رشــد و نمــو دادن روحانــی مــا در زندگی اســت. 

کســی کــه در مســیح اســت، خلقــت تازه ایســت. اینــک کهنــه درگذشــته 
و همــه چیــز تــازه شــده اســت.

ــو متولــد شــویم.  ــا مــا از ن ــر کلمــه ی خــدا باعــث می شــود ت ــه ه ایمــان ب
ــرای مــن و  ــازه ای را ب ــده ی ت ــد و آین ــاک می کن ــا را پ ــازه، گذشــته ی م ــد ت تول
شــما بــه ارمغــان مــی آورد. در نتیجــه مــا در یــک رابطــه ی تــازه و صمیمانــه بــا 
ــود  ــم او را در دعاهــا و پرســتش های خ ــی می توانی ــم و حت ــرار می گیری خــدا ق
ــاور را  ــل ب ــم. عیســی مســیح نمونــه ای تــازه و غیرقاب »پــدر آســمانی« صــدا بزنی

ــرای دعــا کــردن بــه شــاگردان خــود داد. ب
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ــد: ای پــدر مــا کــه در آســمانی! نــام  »پــس شــما بدین طــور دعــا کنی
تــو مقــدس بــاد...« 

ــات شــده،  ــی از حی ــه چشــمه ی بزرگ ــل ب ــی کــه از درون شــما تبدی محبت
ــی  ــا بایســتد و حت ی ــل بزرگ تریــن و شــدیدترین ناملایمــات دن می توانــد در مقاب
قــادر اســت، دشــمنان شــما را نیــز از ایــن چشــمه ی زنــده ســیراب نمایــد. یعنــی 
یــا قادر اســت آن  خــدا نوعــی از آرامــش و شــادی را بــه شــما می بخشــد کــه نه دن
را از شــما بگیــرد و نــه اینکــه آن را بــه شــما بدهــد. بعــد از ایــن شــما می توانیــد 
خــود را از اســارت هایی ماننــد ســیگار، مشــروبات الکلــی و مــواد مخــدر کامــلًا 
آزاد ببینیــد. آرامــش و شــادی کــه اینهــا بــه شــما می دهنــد، زودگــذر و پوشــالی 
ــادی و  ــش، ش ــمه های آرام ــما چش ــما و از درون ش ــه ش ــدا ب ــون خ ــت. چ اس
ــی  ــه ایــن چیزهــای زودگــذر نخواه ــازی ب ــر نی ــد، دیگ ــت را جــاری می کن محب
داشــت. روح القــدس یــک زندگــی تــازه و پیروزمندانــه بــه شــما هدیــه می دهــد. 
روح خــدا در شــما نشــانه ی تضمیــن نجــات شماســت. ایــن همــان قدرتــی اســت 
کــه در زندگــی پســر یگانــه ی خــدا عمــل نمــود و حــال وارد زندگــی من و شــما 
ــده ی  ــدان برگزی ــوان فرزن ــما بعن ــن و ش ــق م ــروزه از طری ــد ام ــده و می خواه ش
ــد مطمئــن  ــون می توانی ــد. اکن ــر نمای ــر را ظاه خــدا همــان اعمــال و همــان تأثی
باشــید کــه گناهــان شــما بخشــیده شــده و وجــدان شــما نیــز پــاک شــده اســت. 
ــا  ــه م ــود دشــمنان خــود و کســانی را کــه ب ــم ب ــادر خواهی ــب ق ــن ترتی ــه همی ب
بــدی کرده انــد، ببخشــیم. بلــه عزیــزان! غــم و درد وارد زندگــی مــا می شــود، امــا 

ــروزی و شــادی می نمایــد.  ــه پی ــرای مــا تبدیــل ب ــوت خداونــد آن را ب ق

ــات  ــان، نج ــما از راه ایم ــه ش ــت ک ــض خداس ــبب فی ــه س ــرا ب »زی
ــن  ــت. ای ــش خداس ــه بخش ــت، بلک ــما نیس ــن کار ش ــد و ای یافته ای
ــی نــدارد کــه  نجــات نتیجــه ی اعمــال شــما نیســت، پــس هیــچ دلیل

ــد.« ــود ببال ــه خ ــی ب کس
کتاب افسسیان باب 2 آیات  9-8
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* نجات هدیه ی خدا به شما است

ــرده اســت،  ــا ک ــض خــدا آن را مهی ــه فی ــی اســت ک ــات راه ــزان! نج عزی
ــض همــان بخشــش خداســت کــه مثــل یــک  ــا. فی ــه اعمــال و تلاش هــای م ن
ــا کاری  ــت م ــرار نیس ــه ق ــت هدی ــرای دریاف ــت. ب ــده اس ــا داده ش ــه م ــه ب هدی
ــا شــده، ایمــان داشــته باشــیم  ــرای مــا مهی ــم، جــز اینکــه بــه آنچــه ب انجــام دهی
ــر  ــیم کــه تنهــا بخاط ــاد داشــته باش ــه ی ــیم. ب و فقــط دریافــت کننــده ی آن باش
محبــت خــدا، ایــن هدیــه بــه رایــگان بــه مــا داده می شــود، امــا فرامــوش نکنیــم 
ــود.  ــت می نم ــنگینی را پرداخ ــای س ــد به ــردن آن بای ــا ک ــرای مهی ــدا ب ــه خ ک

ــد.  ــی نمای ــا قربان ــر خــود را در راه م ــه پس ــر شــد جــان یگان ــرا او حاض زی

»زیــرا اگــر بــا لبــان خــود اعتــراف کنــی کــه عیســی، خداوند اســت و 
در دل خــود ایمــان داشــته باشــی کــه خــدا او را از مــردگان برخیزانیــد، 

ــی یافت.«  نجــات خواه
کتاب رومیان باب 10 آیه 9

پس فقط دو شرط ساده برای دریافت نجات وجود دارد:

اول: به قلب ایمان بیاوریم. •
دوم: به زبان اعلام کنیم.  •

ــریک و ســهیم  ــا ش ــد ت ــوت می نمای ــو دع ــد از ت ــز! خداون ــده ی عزی خوانن
یــک زندگــی تــازه و آزاد از اســارت گناهــان گذشــته ی خــود باشــی. خداونــد از 
ــروز  ــد ام ــی. او می خواه ــات باش ــه ی نج ــن هدی ــرای ای ــا پذی ــد ت ــو می خواه ت

وارد قلــب و زندگــی تــو شــود.
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cm 2.5

* به این دعوت خدا چه جوابی می دهید؟ 

شما می توانید در این دعا با من متحد شوید:

ــچ  ــن هی ــده ام. م ــو آم ــزد ت ــه کار ن ــی توب ــته و روح ــی شکس ــا قلب ــدا! ب خداون
ــک  ــرم کــه ی ــروز می پذی ــدارم. ام ــو ن ــور ت ــه حض ــردن ب ــرای عرضــه ک ــی ب عدالت
ــه  ــی مســیح را ب ــو بخاطــر گناهــان مــن عیس ــرم کــه ت گناهــکار هســتم و می پذی
ــرد و  ــن م ــان م ــرای گناه ــم کــه او ب ــراف می کن ــود آوردی. اعت ــای گناه آل ــن دنی ای
بعــد از ســه روز از میــان مــردگان قیــام کــرد. می خواهــم مــرا ببخشــی و در نجــات و 
ــرای جــلال  ــرار دهــی. از امــروز می خواهــم مــال تــو باشــم و ب رســتگاری خویــش ق
نــام تــو و کلام تــو زندگــی نمایــم. اینــک تمــام قلــب و افــکار خــود را به تو تســلیم 

ــن! ــری. آمی ــرا بپذی می کنــم. تقاضــا دارم در نــام عیســی مســیح م

ــکر  ــاارزش ش ــم ب ــن تصمی ــرای ای ــد را ب ــزم! خداون ــر عزی ــرادر و خواه ب
می کنــم، از اینکــه فرمــان افــکار و اراده خودتــان را بــه دســت خــدای آســمان ها 
ــوت خــدا را در هدایــت  ــه بعــد ق ــد از ایــن ب ــن تســلیم نمودیــد. می توانی و زمی
ــان  ــان کــه در بیاب ــک ج ــوان ی ــز بعن ــما نی ــد و ش ــود مشــاهده کنی ــی خ زندگ
دنیــا گمشــده بودیــد ولــی اکنــون توســط کار بی نظیــر خــدا در عیســی مســیح 
پیــدا شــدید و بــه ایــن گلــه و جماعــت آســمانی پیوســتید، می توانیــد محبــت 

ــد. ــاد بزنی ــر فری ــه جان هــای گمشــده دیگ ــبت ب و شــادی خــدا را نس

* ابزار لازم

ــاز  ــم نی ــیار مه ــا بس ــم، ام ــزاری ک ــه اب ــما ب ــد ش ــی جدی ــن زندگ ــرای ای ب
ــت. ــد داش خواهی

ــه  ــاب از آن را ب ــک ب ــر روز ی ــد و ه ــه کنی ــک کتاب مقــدس تهی ــدا ی ابت
ــا  ــد ت ــد بخواهی ــد و از خداون ــل از مطالعــه دعــا کنی ــد. قب ــب مطالعــه کنی ترتی
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ــات را  ــوم آی ــد و مفه ــت کن ــا قلــب شــما صحب ــد، ب ــق آنچــه می خوانی از طری
ــد،  ــدا می فهمی ــط کلام خ ــه توس ــی را ک ــد. آن چیزهای ــاز نمای ــما ب ــرای ش ب

ــد.  اطاعــت نمایی

ــه  ــه و صمیمان ــک رابطــه ی دوطرف ــا ی ــد. دع ــا کنی ــر روز دع دوم اینکــه ه
ــی  ــیح از زندگ ــی مس ــت عیس ــا محب ــد ت ــا کنی ــت. دع ــما و خداس ــن ش بی
ــا  ــر روز ب ــما را ه ــود ش ــرد و وج ــر گی ــز درب ــران را نی ــود و دیگ ــاری ش ــما ج ش

ــد. ــی کنی ــیت زندگ ــی و قدوس ــا در پاک ــازد، ت ــر س ــش پ ــدس خوی روح الق

ــه  ــاز ب ــدا نی ــود از خ ــناخت خ ــان و ش ــد ایم ــرای رش ــما ب ــه ش ــوم اینک س
ــرای آشــنایی  ــد. ب ــی داری ــا ســایر ایمانــداران و یــک کلیســای محل مشــارکت ب
ــا  ــد. کلیس ــایی داری ــبان و خدمت هــای کلیس ــه ش ــاز ب ــم کلام خــدا، نی و تعلی
ــدار  ــا دو ایمان ــک ی ــی ی ــه حت ــی ک ــر جای ــه ه ــت، بلک ــاختمان نیس ــک س ی

ــت. ــا کلیساس ــوند، آنج ــع ش جم

ــر طبــق الگــوی اصلــی کلام خــدا یعنــی عیســی مســیح زندگــی کنیــد.  ب
بــا مطالعــه ی کلام خــدا و دعــا و مشــارکت بــا ایمانــداران یــاد خواهیــد گرفــت 
کــه چگونــه مثــل او زندگــی کنیــد. مــا بعنــوان شــاهدان زنــده ی محبــت عظیــم 
ــا بــه مــا نــگاه می کننــد،  ی ــی مــردم دن خــدا بایــد طــوری زندگــی کنیــم کــه وقت

بتواننــد مســیح خداونــد را در مــا و در زندگــی مــا ببیننــد. 

حــال آن شــبان جســتجوگر بــا وجــود تشــنگی و خســتگی زیــاد و پرداخت 
ــا شــادی او را  ــر، گوســفند گمشــده ی خویــش را یافتــه اســت و ب ــی بی نظی بهای
ــد. در  ــه بازمی گردان ــه خان ــده و ب ــالا آم ــا ب ــیده، از تپه ه ــش کش ــر دوش خوی ب
ــه در  ــری ک ــاق بزرگ ت ــت از اتف ــی اس ــادی، انعکاس ــد و ش ــن وج ــت ای حقیق
ــی شــادی خداونــد و فرشــتگان آســمانی، هنگامی کــه  آســمان رخ می دهــد. یعن
یــک گناهــکار توبــه می کنــد. گوســفند گمشــده نمــادی اســت از یــک 
ــاء می گــردد و در نتیجــه ی آن شــادی  ــدا شــده و احی گناهــکار گمشــده کــه پی
بزرگــی در آســمان ایجــاد می گــردد. بــه زندگــی جدیــد خودتــان خــوش آمدیــد.
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